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پیوند عقل و وحی راز 


ماندگاری شریعت محمّدی 


انسان مسلمان و سرچشمە‌ھای روشنایی 


امام ضمینی, رحمة الله علیا: 
ازتمامی علمایى اعلام و فرزندان قرآن و دانشمندانِ ارجمندہ تقاضا دارم کە از 
کتاب مقدسی کە (تبیان کل شی) است و صادر از مقامِ جمع الھی به قلب نور اول 
و ظہور جمع الجمع تابیدہ است: غفلت نفرمایند.... اھل فلسفه و برھان, با بررسی 
رموزی کە خاص این کاب الھی است وبا اشارات از آن مسائل عمیق گذشتہء 
براھین فلسفه اھی را کشف و حل کردہ: در دسترس اھل اش قرار دھند و وارستگان 
صاحب آداب قلبی و مراقبات باطنی: رشحه و جرعەای از آن چە قلب عوالم از 
طاابنی رہی) دریافت فرمودہ: برای تشنگان این کوثر بە ھديه آورند و آنان را 


مؤدب بە اداب الله نا مد مر ماب و فان تشّنة لداتا؟بارقه ای از آن چه بە 


نور تقوا از این سرچشمہ جوشان (ھدی للمتقین) ھدایت یافتەاندء برای عاشقانِ 
سَخَنه ھدایت اللهبة أرمغان آوزند. 

وبالآخرہ: هر طایفهای از علمای اعلام و دانشمندان معظم؛ بە بعدی از ابعاد البهی 
این کتاب مقدس دامن بە کمر زدہ و قلم به دست گرفته و آرزوی عاشقانِ قرآن را 
برآورند و در ابعاد سیاسی, اجتماعی؛ اقتصادی؛ نظامی؛ فرهنگی و جنگ و صلح 
قرآن؛ وقت صرف فرمایندہ تا معلوم شود این کتاب: سرچشمہ همه چیز است. 


صحیفه نور: ج ۱۹/۲۰۔۰٣‏ 


ویژہ' حوزہ های علوم دیٹی 


شمارۂ سوم؛ سال بیست ویکم مدیر مسؤول: محمّد جعفری گیلانی 


زیر نظر شورای سردبیری 


مرداد ؤ شھریور۱۴۸۳ ۸ 


ویراستار: مجتبی احمدی 


امور چاپ: امین فھیمی 


نشانی: 

قم؛ ابتدای خیابان صفائیه؛ ساختمان مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی 
صندوق پستی ۳۷۱۸۵-۵۹۹ مجلەحوزہ 

تلفن دفتر مج : ۷۴۲۱۵۸ نمابر: ۷۷۲۵۵۸ 

تلفن واحد توزیع : ۷۷۴۶۶۰۷ 


چاپ: چاپخانۂ دفتر تبلیغات اسلامی 


انسان مسلمان و سرچشمە‌ھای روشنایی 
قلم؛ اخگری از عقل محمد 
احمایآفرینیٗ سلْغائان در فزاگبری قَرَآنَ 
عقل ونبی دو حجت درون و برون 
پبوندعقل و وحی راز ماندگاری شریعت محمدی مجتبی احمدی 


مصاحجہ ہا حضرت آیت الله حاج شیخ محمدحسین نجفی پاکستانی 


رویکردی نو در آموزش اخلاق 


مصاحبھ با 


حاج شیخ محمدحسین 
نجفی پاکستانی 


مکتب اھل بیت: تابناك تر از صبح+ روشن تر از روشنابی است و زلال تر از آب. 
امید ا به کاروانھا کە در دل شب رہ می سپارند سپیدہ را می نمایاند . 

راہ شیری است؛ در هر هنگام از شب؛ جھت قبلە را نشان می دھد؛ برای او کە 
سینه دشت را می شکافد و بە پیش می رود و برای او کە صخرہها را درمی نوردد و برای 
او کە بر روی امواج در حرکت است ۔ در طوفانی ترین شب زندگی؛ آن گاہ که ھیچ 
روشنابی در آسمان نیست کە جھت خورشید را نشان دھد و بە رویشگاہ حیات رہ 
نماید آن یە آن مشعل می افروزد تا راہ در دل تاریک شب گم نشود. 

۵ " میان دار و مدان دار است و در 
رسای فلت مامتتہ استوار و رایت ہر دوش و انگیزانندۂ سپاہ. عقل را به 
حرکت درمی آوردء به میدان می کشد و سپاہ جھل را واپس می زند و عرصہ رابر آن 
تنگ می سازد. 


مصاحب با حضرت آیتاللّ اج شیخ محمدحسین نجلی پاکستانی 5ة 
۸۳۷" 

تماد و جلوۂ راستین وحی است؛ زبان گویاء صتادق و بی غل وغش قرآن؛ 
همدوش و ھمراہ و رفیق و مونس عقل. ھیچ گا از عقل جدانیست؛ ھرجاعقل خیمہ 
افزوزدہ ظیعەامی‌افزازڈ وه رجاعقل خیعه ور چیندءخیمه بزمی چیند: 

در هر جانی کە شعلە افروزد عرصە را ہر تاریکی؛ برای ھمیشه تنگ می کند وبہ 
توسن سرکش تاریکی؛ مھار می زند و جان چنین روشن: به سوی روشنان پرمی کشد 
بە آن جا کە ھیچ ملالی نیست؛ بھشت زمینء مدینہ فاضلہء سرادق نورہ دنیای بی شب 
ؤبە دور از غبارھای انسانیت سوزو تباہکشندۂ روح سرزمینی که آفٹھا و آسیبھا را ہہ 
مرغزار آن راہ نیست ۔ 

برک جان: ہی بارش ھمه ھنگام این ابر بارانزاء می خوشد و در دل کویر؛ زیر 
گرد و غبار روزگاران گم می شود و نە از تاك نشان می مائد و نە از تاكنشان ٠‏ 

گم شدن انسانیت انسیانِ در دِل پرھوت و ماس‌ھای روان و سرگردان و گردبادھای 
وھم انگیز و سخت دلآزار ال انگیزٹرین درد اٰسال الٰتٌا "دز بذرسان: دردی کە 
انسان زا بە خاك سیا می نشائد و از او خرابەای بە جای می گذاردہ بی ھویت؛ بی ثشان 
کھە نە می شود انسان اش خوائد و نە می شود جانؤرش نامید. 

قرآن بە زمین فرودآمدہ تا انسان بتواند از آن آن بە آن پرتو بگیرد؛ راہ خودرا به 
سوی روشنابی بیابد واز انسانھایی که دردامن آن روبیسدہ؛ بالیدہ وبه شکوفہ 
نشست اندء الگو بگیرد و خود را در آیینه وجود آنان بنگرد و زشتیھا و کڑیھا زا از خود 
دور کند: اھل بیت برکشیدہ شندگان قرآن کتاب لبالب و سرشار از نور و روشنابی اند؛ 
آیینەھای تمام قد شفاف و روشن و نمایان گر و نشان دھندہ کوچکترین و ریزترین 
کڑی و کژراهەروی؛ معیار و تراز زندگی و شاقول حرکت ٠‏ 

راہ با ہرکمزستاایع افظانتاء ضایا كذَ رط اَشََا زا تل اتنانہالززد 


آمدہ+ نه آسمانی و دور از دسترس و دست نایافتنی و غیر درخور پیروی و چنان مقدس؛ 


پاك؛ زلال و افلاکی که بە کار افلاکیان بیاید و بس و زمینیان را پر پرواز در آن آسمان نباشد. 


ویک صد وسوم 


قرآن با بارش دَمادم و رویاندن انسانھای کامل و برکندن آنان از خاك و رساندن آن 
گوھرھای پاك بە افلاكذء نگذاشت این پندار جان بگیرد کە: انسان زمینی کجا و قرآن 
افلاکی کجا؟ فاصلۂ از فرش تا عرش را چگونە توان پیمود. برای انسان ھمان بە کە در 
0" 
و آن جا سکنی گزیند و جاودانه شود 
مجلە حوزہ؛ هرچندگاہ: دریچە ای بە این أُفق می گشایدء آصرین خط در 
چشم انداز میان زمین و آسمان. و از زہان روایت گران شیدا و جان شیفتەء برکشیدہ 
شدگان مکتب اھل بیت رامی نمایاندء زندگی و راہ و رسم آنان راء فراروی علاقه مندان 
قرار می دھد و چشمەھایی از معنویت: سیرہ علمی و عملی آنان رامی جوشاندء بە امید 
این کە جوششی بیافریند و تشنگیھا را فرو نشاند . 
در این شمارہ با یکی |ز برکشیدِہ ثیدگان مکتب اھل بیت: کە بە گونۂ خستگی ناپذیر 
و با تکیه بر ایماك وٴباؤزی قوی و زلالء ‏ در'آوزدگاهٰیستخت ھراس انگیز و توان فرساء 
از منطق شیعە کە ھمان اسلام ناب محمدی(ص) است:ء جانانه دفاع می کندہ شبھه ھا را 
در رصدگاہ خود قرار می دھد و به هنگام پاسخ می دھد و ذھٹھا را از تاریکی بە در 
می آورد؛ بە گفت وگو نشست ایمء تا ھم شعلەھابی را کە اھل بیت در جان یک شیفته و 
شیدای خود افروخته اند؛ بە تماشا بنشینیم و پرتو بگیریم و ھم از رود جاری پر موج و 
خروش حوزہ نجف: برکشیدہ شدگان مکتب اھل بیت در آن حوزہء ساغرھای برگیریم 
وبە کام تشنهۂ خودہ اگر لایق ہاشیمء و شیدایان و علاقه مندان بە اھل بیت فرو ریزیم و از 
زبان این روایت گر ناب اندیش و نیوشندہ کلام راہ گشا و محفل افروز بزرگان دینء راہ 
عالحاہ سط ردق قاع وک ئل و رائر گرم نم کار یتیج تا زجازعایٰ 


این مکتبء روزبەروزء بیش از پیش جلوہ گر شود کە نیاز انسان امروزو فرداست ٠‏ 


٭حوزہء 


مصاحجہ ہا حضرت آیت الله حاج شیخ محمدحمین نجفی پاکستانی 


از حضرت عالی و ھمراھان محترم و گرامی تان کە دعوت ما را 
پذیرفتید؛ کمال تشکر راداریم. ھمان گونە کە می دانید و آگاھی دارید؛ 
مجلّہ حوزہ؛ نخستین نشریہ ای است کە پس از انقلاب اسلامی؛ با پرتوگیری 
از اندیشہ والای امام خمینی؛ در حوزۂ علمیه قم؛ نشر یافت واز جملە حوزۂ 
کاری و راهبردی خود را اصلاح حوزہها و تلاش ہرای شناساندن و نمایاندن 
ویژگیھای حوزہ کارامد: بازو و توان نظام اسلامی و پاسخ گوی بە شبھە ھای 
نوپیداء تاداس ار قب ان تم ول کو تا گوناگون 
راەھا را پیمود و از جملە طرح دیدگاہھای عالمان؛ آگاهان؛ صاحب نظران 
و یادگاران حوزہھای پررونق پیشین بود. 

گفت وگو با عالمان دین؛ افزون ہر شنیدن و طرح دید گاہ ای آنان برای 
حوزہ کارامد و بھرہ گیری از تجربەھای ارزندەای کە دارند؛ طرح 
الگوھای رخغنان واشکوهمند برا ىطالب علمانانیز:ھست . الگوھابی 
کە ھمیشہ می توانند چراغ راہ باشند و راہ را برای طالب علمان بگشایند 
و حرکت رابه سوی آیندہ آسان تر سازئد . 

گفت وگوی با حضرت عالی؛ کە شکری خداى؛ اکنون توفیق آن را 
یافتہ ایم؛ امیدواریم از آن سری گفت وگوھای ماندگار باشد؛ هھمدر 


سریان دادن تجربە ھای پیشینیان بە آبندگان؛ هم در شناساندن حوزہھای 


نقش آفرین و پر تکاپوی پیشین وھم در شناساندن الگوھای راستین . 
حوزۂ نجف: از حوزہھابی است کە ھرچه بیش تر باید کالبدشکافی 
شود و زوایای تلاشھای سُترگ نھاد مرجعیت: عالمان و آگاھان فاضل 
آن حوزہ نمایاندہ شود ۔ 

در ابتداء از حضرت عالی خواهش می کیم شمه ای از تلاشھای تحصیلی 
و علمی خود را در زادگاہ خود و حوزہ نجف بیان کنید . 


۹ 


تحصیل در 
پاکستان و نجف 


استاد: بسم الله الرحمن الرحیم ۔ در حدیث وارد شدہ است : 
(اعجاب المرء بنفسه دلیل علی ضعف عقله ٠.‏ 
بندہ از شما آقایان تشکر می کنم که بە من مجال دادید دیدگاہھای خود را 
در مجلە شماء طرح کنم. وگرلٔە من آنم کە خوددائم . 
بحمدالل: در پاکستان از محضر عالمان بسیار فاضلی ھرہ پردم ٠‏ درسھای 
مقدماتی و عالی رادر پاکستان؛ نزد استادان فاضل فراگرفتم . پس از کامل 
کردن نصابِ درسی بە نجف اشرف مشرف شدم. این ہرمی گردد بە پنجاہ سال 


پیش بە سال ۱۹۵۴ میلادی: اکنون سال ۲۰٠۴‏ میلادی است . دورۂ زعامت 
حضرت آیت الله بروجردی در قم وآیت الله محسن حکیم ذر نجف . حوزہۂٴ 
نجف؛ حوزۂ بسیار پررونقی بود. عالمان ہسیاری در آنء به درس و بحٹ 
مشغول بودند. آقا سید ابوالقاسم خوئی ؛ آقا سید محمود شاھرودی و ہسیاری 
دیگر از علما و ك٠‏ دراسبھای پر‌شکوهیٰ دائعنڈد! 

نجف: مرکز علم بود و پر از طلاب و فغلا۔ بندہ موفق شدم درحوزہ 
نجف؛ درسھای سطح را کامل کنم و بخشھای باقی ساندہ از رسائل و مکاسب 
رادر این حوزہ؛ نزد علما و اساتید بزرگ فرابگیرم و در درسھای خارج فقہ و 
اصول آقایان نامبردہ شرکت کنم . 
تا این کە پس از مدتی فراگیری ذانش و حضور در محضر استادان بزرگ و 
00 احساس کردم بە اندازہ کفایت دانش اندوختام و 
می توانم سوہ ور تک 
آفایانء حغسرات آیات و اساتید بزرگواں لطف لطف و کرم کردند بە بندہ 
اجازہھابی دادند و من ھم بە پاکستان برگشتم تا بە این آیه شزیفه عمل کنم : 


(ولینذروا قومھم اذا رجعوا الیھم لعلّھم یحذرون. 
و بە مردم خویش ہیم دھند؛ نا گاہ کە بە سوی شان بازآبند؛ باشد کە پروا کت 


مصاح با حضرت آیت الله حاج شیخ محمدحسین نجفی پاکستانی 


مدیریت در ایالت پنجاب؛ در شھر سرگودھا مدرسۂ علميه ای بودبە نام : ادارالعلوم 
وتدریس محمدیه) کە ریاست آن مدرسه بە من واگذار شد و این جانب؛ ضمن اداره 
مدرسه؛ بە تربیت طلاب و تدریس پرداختم . دوازدہ سال این مدرسە زیر نظر 
من بود و ہر کارھای آن اشراف داشتمء تا این کە بە علشھابی از آن مدرسه 
کنارہگیری کردم و به گوئە مستقل؛ مدرس>ای بە نام : اسلطان المدارس 
الاسلامیہ) تأسیس کردم . و بعدھا برای دختر خانمھا نیز مدرسە ای تشکیل 
دادم؛ بە نام : اجامعة علميه عقیلة بنی عاشم٢.‏ افزون ہر ادارہ و مسؤولیت این 
مدرسە ھا کە ہر عھدۂٔ این جانب است؛ تدریس ھم دارم 
مسألۂ منبر در کشور ماء بسیار حیاتی است. منبر رفتن لازم است. اگر آگاان 
و عالمان منبر نروند: این عرصہ؛ عرصۂ تاخت و تاز نادانانء جاھلان و 
ہی خبران از مبانی دین می شود 
این جانب+ ھم در داخل پاکستان: ڈر جاھای گوناگوت؟ بە وعظ و خطابہ 
می پردازم و نکتە ھای مورد نیاز دینی و سیاسی را برای مردم و نسل جوان بازگو 
می کنم وھم در خارج از پاکستان مانند: دہی؛ ابوظبی؛ شارجه؛ بریتانیا 
وك بە لندن بارھا برای تہلیغ و خطابہ رفتەام و ان شاءالله در آیندہ ھم خواهم 
رفت. و ھمین اکنون نیز عازم آن جا ہستم . وظیفه خود می دانم امر بە معروف 
و نھی از غنکر راء ہر کجا کە ہاشد و ھر کجا کە زمینە تبلیغ وجود داشته باشد : 
(ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن 
المنکر و اوٹک ھم المفلحون "٤.‏ . 
باید که از شما گروھی باشند کە مردم رابه سوی ئیکی و نیکوکاری 
بخوانند وٴامر به معروف و نھی از منکر کنند و اینائند مردمان رستگار ۔ 
تلاش می کنم کە وظیفه دینی خود را انجام دھم۔ در این راہ دشواریھابی 
ہست کە شما بە خوبی می دانید. راھی کە ما پیش گرفته ایم راہ پر خطر و خاری 


زج | سال بیستریکم: صدویسترسم 


۳ 


روایت صحیع 
واقعه کربلا 


است. پراز سنگلاخ است۔ شماری از نادانانذء بدو بی راہ می گویند. ولی شکر 
حداتحمل می کنم واز ھیچ خطری هراس ندارم. بە راہ خودم ادامہ می دھم. 
افزون ہر تدریس و منبر؛ کار فرھتگی و علمی مم دیگری کە شکر خدا موفق 
بودەامء تألیف و تصنیف است۔ از ھسان هنگامی کە بە پاکستان برگشتم؛ 
احساس کردم جای نوشتەھای علمی و فنی خالی است. نیاز مردم بە نوشتہ ھای 
خوب؛ زیاد است. از این روی؛ بھ این مھم از همان اول توجه خاصی پیدا 
کردم. تاکنون؛ پنجاہ اثر نگاشتہ و بہ پیشگاہ علاقه مندان عرضه کردەام ۔ 

اثری در تفسیر قرآن دردہ جلد نگاشتەامء بە نام : فیضان الرحمن فی 
تفسیر القرآن. 

مقولہ ای کە از ھمان اول روی آن حساس ہودم و علاقہ داشتم کە بە گونڈ صحیح بہ 
مردم گزارش شودہ واقعة کربلا بود. ان چه منبریھا و روضه خوانھاء از این واقعہ مہم 
ہرای مردم می گفتنة و هی خوٰاندِڈء سخت رنج ھی داذء یا ضخنان شان آمیختۂ ہا 
دروغ ہود. واقعہ کربلا راتحریف می کردند روایتھای دروغ می خوائدند و..۔ 

ھرگاہ بە آنان می گفتم : این چھ وضعی است و این چھ راھی است کە پیش 
گرفتہ اید؛ چرا دروغ می گویید: چرا روایتھای ناصحیح و خدشە دار را برای 
مردم می خوانید؟ 

نَكْعْكْدء شمادست بە کار شوید و کتابی ہنویسید و واقعه کربلارا 


درست گزارش دھید: تا ما براہر آن؛ واقعے رابه گونە صحیح برای مردم 
گزارش دھیم و روایت کنیم . 

می گفتم: شما اھل عمل نیستید. پر فرض که من کتابی در این بارہ بنویسم و 
روایات صحیح را در آن بماورمء باز شما راہ خودتان را ادامه خواھید داد. ہا 


این حالء برای اتمام حجت: بحمدالله؛ کتابی نگاشتم بە نام : اسعادة الدارین 
فی مقتل الحسین برابر روایات صحیح و معتبر . 


مصاحب باحضرت آبتالل حاج شیخ محمدحسین تجفی پاکستانی 295ج 
۷۴" 
در پاکستان و در ہین اھل سنت مسأله ای کە بە آن خیلی دامن زدہ می شود: مسأله 


خلافت حضرت امیرالمؤمنین(ع) است. اینان حضرت را خلیفه چھارم می شمارند. از 
نظر رتبہ و مقام پاہین می آورند. آن حضرت را پس از خلیفه سوم مطرح می کنند و شماری 
از ناصبیان؛ حضرت را از نظر مقام و جایگاہ؛ پایین تر از معاویہ بە حساب می آورند۔ 

در این راستاء عالمان آنان کتابی نوشتەاند بە نام : (آفتاب ھدایت در رد 
رفض وبدعت/! به این اثر؛ سخت فخر می فروختند و می گفتند : شیعیان؛ تا 
قیامت ھم نمی توانند بە این کتاب پاسخ بدھند . 


رد کتاب این جانب؛ وقتی چنین دیدم؛ برای از انزوا درآوردن شیعه و پاسخ مستدل و 


آفتاب ھدایت منطقی به اٹری که بە شسدت آن را رواج می دادند و از آن سسخن می گفتند و 


فخرفروشائہ بە رخ شیعیان می کشیدند؛ دست بە کار شدم؛ بحمدالله؛ توفیق 
یافتم اثری پدید بیساورم کە راہ بر ھ رگونە فخرفروشی اینان ببندد؛ بە نام : 
(تجلیات صداقت بجواب آفتابٌ مدای1 

از تاریخ نشر این اثر؛ سی وپنج سال می گذرد. چند مرتبے چاپ شدہ 
است . اعلام کردم: ھم عالمان اھل سنت گرد آیند و مجلسی تشکیل بدھند 
ہھ ہررسی کتاب من بپردازند و پاسخ آن را ہدھثد ۔ 

نویسندگان کتاب : (آفتاب ھدایت) مردند و نتوانستند پاسخ کتاب مرا بدھند . 

من بە این اثر فخر می کنم و فخر می کنم کە نتوانستند در براہر دلیلھای 
دقیق و منطقی که من در این اثر ارائه دادہ بودمء حرفی ہزنند و سخنی بیاورند . 

حادثه دیگری کە ذھن مرا مشغول کرد حادثہای ہود کە در روزگار ضیاءالحق روی 
داد. در روزگار وی: مجلس شورابی تشکیل شدہ بود کە قرار بر این بودھر گروھی آثار 
فتوابی و فقھی خود را در آن مجلس عرضہ کنند. اھل سنت؛ چند اثر مھم فتوایی و فقھی 
خودرا عرضہ کردہ ہودند: از جملە: فتاوی عالم گبری و فتاوی قاضی خان؛ در پانزدہ 
جلد. از طرف شیعہ؛ یک توضیح المسائل و تحفة العوام را بردہ بودند . 


ترجنہ وسائل الشیفہ 


بە اردو 


سال بیست ویکم؛ صد و بیست وسوم 


فضای بدی برای شیعیان فراھم آمدہ بود. کسانی از اھل سنت درآن 
مجلس گفته بودند: شیعیانء چنان یتیم و فقیرند کە اثر درخور عرضه و بزرگی 
ندارند کە بە این جا بیاورند! 
من از این سخن و از آن فضایی که برای شیعیان پدید آمدہ بودء دلگیر شدم . 
وقتی بە من پیشنھاد شد کە وسائل الشیعه را ترجمه کنم؛ پذیرفتم. بحمدالله 
توفیق یافتم این اثر بزرگ؛ فخیم و بی نظیر را بە اردو ترجمه کنم . این اثر در 
بیست جلد؛ ہا حاشیه ای کە ہر آن نگاشتہ ام؛ ان شاءالله بە زودی نشر می یابد . 

درفقه نیز اثری نگاشتەام؛ باعنوان : اقوانین الشریعة فی فقه الجعفریہ) در 
دو جلد. افزون ہر این اثر دو جلدیء در ہاب فقه؛ اثری بە نام اخلاصۃة الاحکام۷ 


نگاشتہ ام کە چاپ و نشر شدہ است ۔ 
شکر خدای راست وحمد و سپاس او راست . تمام کارھای علمی و فرھنگی 


وآن چە را ہا قلمو وبان انجام دادۂ و می ادهم) ازفضلل[اوست: 
اذلک من فضل الله یؤتیه من پشاءہ 
کار بندہ ھیچ ھم نیستء سوای لطف خداوند۔ 
بە گفته سعدی : 
ترا نیست منت ز روی قیاس 
خداوند رامنْ و فضل و سپاس 
که در کار خیرت بە خدمت ہداشت 
نە چون دیگرانت معطل گذاشت 
ہم کس بە میدان کوشش درند 
ولی گوی بخشش نە ھرکس برند 
تو حاصل نکردی بە کوشش بھشت 


خدا در تو خوی بھشتی بھشت٣‏ 


مصاحب با حضرت آیت الله حاج شیخ محمدحمین نجفی پاکتائی 


تلع : حضرت عالی چه مدت در نجف رحل اقامت افکندید و بہ 


فراگیری دانش و استفادۂ علمی و معنوی از محضر علمای بزرگ آن 
حوزہ پرداختید . 
استاد: مدت تحصیل من در نجف کم است؛ ولی شکر خدا آن چه را به دست 
آوردمء ہسیار. دوران تحصیلی من در نجف من حیث مدت؛ خیلی کم و من 
حیث عدہ خیلی زیاد است . 
دوران تحصیل من در نجف؛ شش سال است . از این جانب ہسیار می پرسند 
در نجف کہ چگونە ہا این مدت کم؛ این مراتب علمی را پیمودہ و این هھمه کتابھای 
درسی؛ علمی؛ فقھی و اصولی رادر محضر عالمان ہزرگ و ہبرجستە و 
صاحب‌نام؛ فراگرفته و این اجازہ ھا را از آقایان دریافته اید؟ 
در پاسخ می گویم : کل مرء یقیس علي نفس. ھرکس کار دیگران را با 
نفس خودمی سنل و قیال یی کاادا لالہ طدك اتخظینل نیست: مساله 
تلاش است . هر چه مدت تحصیل بیش تر باشدء انسان ملاتر نمی شود؛ بلکە 
ھرچه تلاش؛ پشتکار و دقت بیش تر باشد؛ بازدہ و ثمر درخشانی خواهد 
داشت . ہسیارند کسانی کە مدت تحصیل شان ہسیار استٹتء ولی درفھم ودرك 
مسائل و آن چە را خواندہ و توشە ای که ہرگرفته اندء بسیار پایین اند و غیر 
درخور ذکر . 
کسانی بیست سال: یا پیش تر و کمتر؛ در حوزه نجف ویا قم ماندہ؛ بہ 
گمان خود تحصیل کردہ و در درس استادان صاحب نام شرکت جستە اندء ولی 
سرمایه علمی اندکی دارندو غیر مفید بە حال حوزہەھاء دین؛ مردم و 
جامعە اند. و شگفت این کە دیگران را با خود قیاس می کنند و می پندارند 
دیگران هم؛ این گونەاند و چون مدت تحصیل شان درحوزہ ای کم بودہ؛ پس 
مانند خودشان سرمايه علمی کمی از آن حوزہ گرفته اند۔ 


۶ق سال بیست ویکم؛ صد و بیست وسوم 


ع۴۶ 


من ھمیشه دغدغه گذر عمر را داشتہ و دارم۔ عمر کم است و کار ہسیار۔ 
می دانستم کە مجال کم است و وفتھا زود می گذرد و هنگامھا بە پایان می رسد 
و باید در این مدت کم؛ بیش ترین بھرہ ھا را ببرم. وقت گرانبھاست و نمی شود 
برای وقت؛ قیمت گذاشت۔ 

(الوقت سیف قاطع ان لم تقطع فانه یقطعک ٢.‏ 

وقت را بسیار غنیمت شمردم. از زمان بھترین بھرہ ھا را گرفتم. حمل ہر 

خودستابی تشود. حقیقت رامی گویم . از نعمت پروردگارم سخن می گویم : 


۷وامًا بنعمة ربک فحدث.)۴ 


استاد بزرگواری داشتم؛ بە نام حضرت آیةالله آقا سید جواد تبریزی؛ ہہ 


من می فرمود: 

(آقا شما چرا این ہمہ بە خودت ظلم می کنی . روزی دہ تا درس 

انی ذرئا؟ ایاني گنا می کلؤبند: ہی |نجكٔ خشک است؛ یک 

درس کم و دو درس زیاد است . انسان باید بین اینھا باشد ٢.‏ 

این جانب بە درسھای عمومی اکتفا نمی کردم؛ چند درس خصوصی 

داشتم . در مسجدھا و حسینیە ھا از محضر عالمان درخواست می کردم؛ درس 
خصوصی ہدھند و آنان ھم فروتنانہ می پذیرفتند. سطح را دریک سال کامل 
کردم. مایه تعجب و شگفتی بسیاری از طلاب و علما شدہ بود. و اکنون نیز 
کسانی کە می شنوند؛ تعجب می کنند کە چطور این کار ممکن است . بلە؛ من 
با تلاش و پشتکار این کار ناممکن را ممکن کردم و ثابت کردم اگر انسان تلاش 
کند: خیلی از ناممکٹھاء ممکن می شود 


: درحوزۂٴنحفء خارج فقه و اصول رااز محضر چهە کسانی 
فراگرفتید و بفرمابید ہا این مدت کم؛ چھ روشی را پیش گرفتبد کە بہ 


مصاحجب ہا حضرت آیت الله حاج شیخ محمدحسین نجفی پاکستانی 


فن استنباط آشنا شدید . با این کە خواندن و فراگرفتن فقه از اول کتاب 
طھارت: تاآخر کتاب دیات بە مدت زمان درازی نیاز دارد؛ آیا طلبه 
می تواند و برای او ممکن است: ہا فرانگرفتن و غور و بررسی نکردن در 
ھمۂ این کتابھاء بە فن استنباط و درآوردن فروع از اصول؛ چیرہ شود و ہہ 
آسانی در هر مسأله اظھارنظر کند و دیدگاہ فقھی خود را ارابہ دھد . 
استاد: خارج فقه و اصول را از محضر استاد بزرگوار آقا سید جواد تبریزی بھرہ 
می بردم کە برای من حوزہ درسی بسیار مفیدی بود واثر خوبی در من گذاشت . 
از دیگر استادان بزرگوار من در خارج فقه؛ حضرت آیت الله میرزا 
محمدباقر زنجانی بود. عمدۂ درس خارج فقه را در محضر آیت الله محسن 
حکیم گذراندم کە درس بی نظیری بود. از درس خارج فقه حضرت آیت الله 
سید محمود شاهرودی ھم؛ پھرہ بسیار پردوام این چھاربزرگوار استادان 
درسھای خارج فقه و اضلول تن بودہآند: ْداؤنل انان زا رتحٹت کناد و ہہ ما 
توفیق دھاد کە راہ آن بزرگواران را ادامه د 
این کە انسان بخواھد از اول طھارت تا آخر دیات را بخواند و در محضر 
استادان حاضر شود: عمر نوح می خواھد. هدف من از اول؛ این بود کە با 
طریق استنباط آشنا شوم و دریاہم و بفھمم آفقایان علماء مدرسان و استادان 
صاحب نظر و دارای سبک و روش استنباط؛ چگونە استنباط می کنند وروش و 


سبک شان چگونە است . آن چە در درس خارج از اھمیت برخوردار است؛ 


یادگیری روش است؛ نە خواندن کتاب کتاب و باب ہاب فقه. درآن زمان کە 
ا جات ار اس تی فرتصو رت ایشانء مستمسک 
یتوہ رامی نوشت و درنٹل راس ام نان تج زوہ مان بودکت, روزآله 
می نوشت۔ 25 کٹ" مطالعه 
می کردم وروی روش استنباط ایشان: خیلی وقت صرف می کردم. کم کم 


لت 


۷ 


"الع | سال بیست ریکم؛ صندو بیست وسرم 


م۸ 


روش استنباط و درآوردن فروع از اصول را کشف کردم. وقتی روش استنباط 


را به دست آوردم؛ کار بر من آسان شد و دریافتم؛ نخست برای استنباط در هر 
مسألهایء بایدروی قرآن دقت و درنگ کرد و دریافت قرآن چە می فرماید؛ 
آن گاہ بە روایات نبوی و اھل بیت رجوع کرد. وقتی کتب اربعه پیش کسی 
نباشد اگر وافی راداشته ہاشدء کافی است؛ اما باداشتن وافی از وسائل 
الشیعہ ہی نیاز نمی شود. شماری از اھل نظر و استتباط می گویند ہا مطالعہ و 
غور و ہررسی وسائل الشیعهء حجت تمام نمی شود تا مجتھد؛ مستدرك 
محدث نوری را پیش نظر نداشته باشد . 

در ناسازگاری و تعارض دیدگاەھا و اقوال؛ آرای فقَیھان بزرگ دیدہ 
شود؛ تا انسان متفرد و منفزد در مسأله نباشد . باید دید متقدمین و متأخرین ہر 
چە رأی و نظرندرو چھ گفتەاند وسپخن ودیدگام دو طرف را ہا قرآنء روایات 
نبوی و اھل بیت و عٰقَلكِیداو آن'قولی گه با قَرآن؟ رنزایات اھل بیت و عقل 
ھماھنگ درآمد و مخالفتی ہا اجماع نداشت؛ پذیرفت و دیگری را کار تھاد. 

این ملکه استنباط است و موھبتی است الھی . 

تفنتازانی در مطول می نویسد: ملکە ازھر علمی کە حاصل می شود؛ از 
لطف خداوندی است . چہسا کسی دائش رَویٗ و قوافی بخواند و بە این دو فن 
آٹنا باشد لکن لایقذرعلی انشاء شمز, بنا بە فن مغانیٰ وایپاٹ آشنا پائند وعالم 
بە آن دو فن؛ ولکن در مقام عمل؛ لایقدر علی تالیف جملة فضیحہ: فضلعن 
کلام فصیح . 

من فکر می کنم خداوند ملکە استنباط را بە من دادہ است . بە لطف حق هر 
علمی راک خواندم؛ بە ملکە آن علم ھم دست یافتم و این را نمی دانم؛ مگر 
موھبتی از جانب پروردگار. 

آن چه رامی خواندم؛ با دقت بود و با ان قلت قلت . تا مطلبی را نمی فھمیدم؛ 


مصاحب با حضرت آبت الله حاج شیخ محمدحسین نجفی پاکستانی 


رھا نمی کردم. ھمین تلاش و پی گیری و پرسشھای زیاد بود کە اساتید بزرگوارم 
دریافتندء قابل ھستم و ہا این که مدت کوتاھی در محضرشان بودم؛ اجازہ دادثد . 
شیخ آقا بزرگ تھرانی؛ شیخ الاجاز؛ بندہ در حدیث است . 


'َِ : درمدتی کە در حوزه نجف بودید و در محضر عالمان و اساتیدد 
بزرگ: اصول و فقه فرامی گرفتید؛ آیا گفت وگوھای علمی ھم با 
علماو فضلاداشتید و یادر گفت وگوھای علمی غیر درسی هم 
شرکت می جستید ویاتوفیق یافتید کە در باب مقوله ھای علمی؛ 


تاریخی و... کتاب و جزوہای بنگارید؟ 
استاد: ہلەء بە کتابھای علمی غیر درسی اھمیت می دادم و آنھا را مطالعه 
می کردم. گفت وگوھای علمی یا شخصیتھای بزرگ داشتم و در محضر آنان 


شرکت می جستم؛ تا سحْکان ونگتةھای علمٰی آنا راہشنوم ؛ از جمله خدمت 
آقای زنجانی می رسیدم و گفت وگوھای علمی طولانی؛ در مسائل گوناگونْ؛ 
دانشھای قدیم و جدید در محضرشان انجام می شد کە ہسیار روشنگر بود. از 
ایشان اجازہ دارم اجازہ بسیار خوب و طولانی . 

در دوران تحصیل در نجف؛ افزون بر درس و بحٹ: مطالعه کتابھای 
درسی و غیر درسی؛ دو اثر نیز نگاشتم. کار روی این دو اثر؛ بە طور معمول؛ 
آخراشٰ: پس از این کە از کارھای روزانه فارغ می شدم و مردم می خوابیدند؛ 
انجام می گرفت. 

این دو اثر کە یادگار دوران ہسیار خوب و خاطرہ انگیز نجف است؛ 
عبارتند از: 

.١‏ تحقیقات الفریقین فی حدیث الثقلین 

۲. خلافت امیرالمؤمنین ۔ 


۳۴۹ 


ہر اثر دوم علمای نجف تقریظ دارند و شیخ آقا بزرگ تھرانی هر دو اثر رادر 
کتاب مھم و ہاارزش خود: الذریعہ فی تصانیف الشیعە؛ معرفی کردہ است ۔ 
7ا : از استادان بزرگوار خود نام بردید؛ ازَحَلَت ابا جزاد 
تبریزی؛ آقا میرزا محمدباقر زنجانی؛ آقا سید محسن حکیم آقا سید 
محمود شاھرودی . اکنون بفرمایید؛ کدام یک از این شخصیتھا در 
شما اثرگذارتر بودہ و شما رادر رسیدن بە هدف کە ھمانافراگیری 
روش اجتھاد و استنباطء بیش تر یاری رساندند ۔ 
استاد: البته پیش از پاسخ بە پرسش شما این مطلب را یادآور شوم کە پیش آقای 
عبدالکریم زنجانی درس نخواندہەام؛ ولی خدمت ایشان بسیار می رسیدم و در 
فنون و دانشھای گوناگون از محضرشان استفادہ مي کردم 
اما این کە پرسٰہدینلکدام یگ از اسائید در وشن اتتٹنباط و در رسیدن بہ 
هدف: اثرگذارتر بودہ اند؟ 
دشواری داوری پاسخ بە این پرسش برای من دشوار است ۔ از حضرت امیرالمؤمنین پرسیدند 
درہارۂ استادان بھترین شاعران کیست؟ 
حضرت فرمود: 
(انٌ القوم لم بحروا فی حلبة تُعرفُ الغایة عند قصَیکھا...؛٭ 
شناعرآن دض دای تضاعت ان کا آ زا تھنابتی ہرد ر خطاپآیائش 
ائنناعتة شود 
حضرت داوری را از آنذ جھت دشوار دانست کە شاعران دریک میدان 
شناختہ و دریک زمینه سخن نگفتہء بلکھ در هر وادی سر نھادەاند: 


الم تر انَھم فی کل واد یھیمون ٤٠‏ 
آیا ندیدە ای کە در ھر وادی سرنھند ۔ 


مصاحبە باحضرت آیت الله حاج شیخ محمدحسین نجفی پاکستانی اوت 

۴۳ 
استادان این جانب دریک وادی سکخن نراندہ و در یک موضوع سخن 
نگفته اند کە ہشود بە داوری پرداخت و توان هر یک را با دیگری سنجید و نظر 


داد. این بزرگانء انسانھای فوق العادہ ای ہودند و ھر یک در فن و موضوعی که 
پیش گرفته ہودء توان و استعداد خود را بە خوبی نشان داد و ہر من کە از محضر 


ہم آنان بھرہ بردہامء سزاوار نیست کە شماری ہر شمار برتری بدھم؛ گرچه بە 
تعیین در پیشگاہ خداوندء برخی شان را بر برخی برتری است : 
تلک الرْسل فضلنا بعضھم علی بعض : ؛٭ 

ہر این عقیدہام که آفریدگار علیم و حکیم؛ از آغاز آفرینش تا به امروز دو 
چیسزرا براہر نیسافریدہ است؛ نە دو نبیء نه دو وصی؛ نە دو مسؤمن؛ نە دو 
ہی ایمان؛ نە دو مسلم و نە دو کافر؛ نە دو خردمندہ نە دو ابله. 

بی گمان بین استادان مین از هر نظر فرقھابی ود و چنان نبود کە بی کم و 
کاست: یکی باشند؛اولیٰ فوانگاہ من يك دن وأ جتازث تعلی کنم کە بین آن 
عزیزان فرق بگذارم . آنانء همه؛ قرۃالعین من بودند: 


از ویڑگیھای اخلاقی استادان بزرگوار خود بفرمایید. ویڑگیھابی 
که می تواند برای ھمه روزگاران و برای همه نسلھاء بویژہ نسل امروز 
کە سخت نیازمند است؛ درس آموز باشد و چراغ راہ. 
استاد: در این عصر و در این روزگارء بمانند آنان را نمی شود یافت . چنان اخلاق 
ایی اخلافی بلندی داشتند کە مشکل می توان در آن پایە از اخلاق کسی را نشان داد. چنان 
استادان مھربان بودندء که ھیچ پدری به آن پایە از مھربانی نسبت به فرزندش؛ نمی رسد: 
ہسیار بسیار مھربان تر از پدر نسبت بە فرزند ۔ 
مھربانی اینان از نوع دیگر بود کە بە وصف درنمی آید . شاگرد در سايه 
چنان مھربانیھاپی رشد می کرد و استعداد و توان خود را بروز می داد۔ 


۰1 سال بیست ویکم صدو بیست وسوم 


اکنون رشته استاد و شاگرد گسستە و کم رنگ شدہ است . تٹھا طلاب ہہ 
درس می روند نە آنان استاد را می شناسند و از ویڑگیھای اخلاقی وی باخہرند 
و نە استاد شاگرد را می شناسد کە کیست:؛ از کجا آمدہ؛ بھر چه کار آمدہ و چه 
می کند؟ 
آن بزرگواران کە ما در خدمت شان بودیم و از محضرشان بھرہ می بردیم؛ 
از شاگردان؛ تکتک آنان می پرسیدند: اھل کجا هستید؛ چگونە زندگی را 
می گذرانید:؛ وقت شما چگونە سپری می شود گلایە و شکایتی ندارید؟ 
چنان مھربانی می کردند و شفقت می ورزید کە خجالت می کشیدیم . 
در وقتھای مختلف کە خدمت شان می رسیدم؛ چنان احترام می گذاردندء 
کە شرمندہ می شدم. من کجا و آن شخصیتھای بزرگ کجا. وقتی بە 
محضرشان وارد می شدم؛ بە تمام قامت ہلند می شدندِو مرحبا می گفتند و 


استقبال گرم می گردنْد و باسٰخنان دلگرم گنندۂ تحود مْآہہ'گرمی پذیرا می شدند 
کە شگفت زدہ می شدم۔ احوال پرسی می کردند. مھربانانہ از وضع سلامتی و 
چگونگی گذران زندگی و درس و بحٹھا می پرسیدند پدرانه. ایٹھا چیڑھابی 
است کە من ھیچ گاہ فراموش نمی کنم ۔ 

در درس اشکال می کردیم؛ ھیچ گاہ ناراحت نمی شدند . نەتٹھااز 
اشکالھای ما ناراحت نمی شدند کە بسیار خوشحال و خرسند می شدئل , خدا 


را شاکر بودند کە سخن شان را مامی فھمیدیم ۔ 

بە گفته میرداماد: سخن ما را فھمیدن؛ بر شما هنر است؛ نە ہر ما ایراد 
کرو 

ولی حالا چنین نیست؛ نە آن استادان ماندند و نە آن شاگردان . احترامی 
ہین استاد و شاگرد نماندہ است . ربط و بستگی وجودندارد. آن روحانیت و آن 
خلوص نیت روز بھ روز کم می شود: خداوند ہر همه مارحم بکند. آمین . 


اائیری درسپای 
ہبی در حوزہ 


مصاحب با حفمرت آبت الله حاج شیخ محمدحمین نجفی پاکستانی 


: بە نظرماء درسھای جنبی؛ اگر در حوزہ ھا فراوان باشد و 
طلابِ روزھای تعطیلی خود را با این درسھا پر کنند هم حوزہ از 
یک نواختی بە درمی آید و شادابی و نشاط علمی حوزہ را فرامی گیردو 
ھم کمک بسیار شایانی خواھد بود بە بھتر درك کردن و فھمیدن درسھا 
و متون اصلی . آیا حضرت عالی در حوزہ نجف: از چنین شورو 
نشاطی برخوردار بودید کە افزون بر درسھای اصلىی؛ بھ درسھای جنبی 
مفید و کارگشا و دانستن آنھا ضروری برای طلاب؛ بپردازید. 
استاد: بلە؛ من در حوزہ نجف؛ آرام و قرار نداشتم . در پی کسانی می گشتم کە 
دانشی داشته باشند و از محضرشان بھرہ بگیرم. محلە به محله می رفتم. وقتی 
می شنیدم در فلان محله مرد فاضلی ھست: بە خدمت اش می رسیدم واز 
محضر او کسب فیض می کردم۔ بھ در منزل مردان پا علم و فضیلت می رفتم کە 
وقت بگیسرم وب خدمت شضان ہرم اگنزانمی پذیرفتنك؛“وقت نمی دادند؛ 
التماس می کردم . از راەھای گوناگون وارد می شدم؛ تا وقت می گرفتم. آنان 
وقتی می دیدند طلبه ای صادقانه در پی علم و فضیلت است و می خوامد بداند و 
ہر آن است؛ تا توشه ہرگیرد؛ استقبال می کردند وقت می دادند و احترام 
می گذاردند۔ 
در حوزہ نجف: در محضر شماری از بزرگان: علم ھیثت آموختم. 
استادی داشتیم کە بسیار در این فن قوی بود بە نام آقا سید محمد مرعشی . 
منظومہ سہزواری را در محضر آقای محقق؛ کە شخص منزوی بود و در 


منزل بە سر می برد خواندم. این بزرگوار از وضعی که پیش آمدہ بود شکوہ 
می کرد. از این کە قدر اھل علم دانسته نمی شود و مردم قدرشناس نیستند و... 
اسفار اربعه را پیش شخصی بە نام ملاصدرا خواندم . 
در پاکستان و در مملکت خودمانء فلسفە و منطق خواندہ بودم . کتابھابی 


آوج 


۳۳۴ 


۲ سال بیست ویکم؛ صد و بیست وسوم 


۰۴ 
کە در رشته منطق و فلسفه: حوزہھای علميه مملکت ما خواندہ می شد؛ 


عبارت ہوداز: میزان المنطقء حاشيه ملا عبدالله؛ قطبیء سُلَم العلوم: میزان 
الحکمە؛ شمس البازغه . 
کتاب شناسی افزون ہر مطالعه بسیار و آشنابی باکتابھای گوناگون؛ بە هر کتابفروشی؛ 
کتابخانه و یا منزل و کتابخانه بزرگان کە می رفتم؛ روی کتابھای موجود در 
آنجاھاء از خطی و غیر خطی؛ دقت می کردم و بر وسعت اطلاعات خود 
می افزودم . در این کار چنان پی گیر ہودم و دقیق کە از وجود پارہ ای از کتابھای 
موجود در کتاہفروشیھا و یاکتابخانەھای شخصی و عمومی؛ من خبر داشتم؛ 
ولی صاحب کتاہفروشیٰ یا مسؤول کتابخانه و یا مالک آن ء از آنھا ہی خبر بود و 
دریادش نماندہ بود کە چنین کتاہی در کتاہفروشی ویا کتابخانه او موجود است . 
گاہ خدمت شیخ آقایزرگ تھیرانی می رسیدم و إیشان در حین کار؛ 
گه گاہ: برای یابیدن گتابی'ہه تجسٹ ٴوجو نھی پرڈانخت :لن کە در محضرشان 
نشستہ ہودم می گفتم : کتابی کە شما در پی آن ھستیدہ در فلان قفسه است . 
بە کتابھای خطی؛ آشنایی خوبی پیدا کردہ بودم. یک وقت در کتابخانه 
ایشان بودم؛ کتابی در آن جا ہود کە بە خاطر افتادگی صفحەھای نخست و آخر 


آن وازھم دررفتگی؛ روشن نبود کە چھ کتابی است . آن را ورق زدم؛ این ور 
و آنور کردم؛ بە خدمت ایشان عرض کردم: این کتاب؛ تفسیر فخر رازی 


است . ایشان پس از تحقیقء گفت: درست است: تفسیر فخر رازی است. 
در نجف؛ آقابی بود بە نام شیخ محمد آخوندی: کە کتاہفروشی داشت ۔ 
بعدھا بە تھران کوچ کرد. من بە کتاہفروشی ایشان زیاد می رفتم و با کتابھای 
موجود در آن جاء بە طور دقیق آشنابی داشتم . یک وقتی در کتابفروشی ایشان 
ہودم کە شخصی آمد و کتابی را خواست . 
آقای آخوندی گفت: ندارم٠‏ 


مصاحہ باحفبرت آبت الله حاج شیخ محمدحمین نجفی پاکستانی لوت 
۳۵۵ 
گفتم دارید . بە وی جای کتاب را نشان دادم ۔ 
شگفت زدہ شد و گفت : آشنابی شما بە کتابھای مکتبۂ من از خود من 
پیش تر است . 
گفتم: ہلیء وقتی پیش شما می آیم؛ روی کتابھا دقت می کنم . 
ھمین طور خدمت علامه امینیء صاحب الغدیر زیاد می رفتم. از 
محضر ایشان چیزھای بسیار یاد گرفتم کە بعدھا برای من راہ گشا شد و بە کارم 
آمد. از جملە فن مناظرہ و مناظرہنویسی و چگونگی نقض وابرام و این کە 
چگونە باید بە مخالفان پاسخ داد . 
بحمدالله؛ به اندازہ توان و گنجایش و ظرفیتی کە داشتمء تلاش کردم و 
بھرہ گرفتم . پیش از ان کە بە نجف مشرف شوم و پس از آن؛ ھمیشه در فکر این 
ہودم کە ہرای تحصیل بە مصر بروم ۔ اما پس از چندی اقامت در نجف و استفادہ 


از دانش سرشار عالمان ہرجستہ؛ از فکر رفتن بە مصرہیروك رفتم؛ چون دیدم 


آن چه می خواستم بە دست آوردم و مصر بە من چیز بیش تری نمی دھد . 


: در حوزہ نجف: آیا افزون ہر فراگیری فقه واصول و درسھای 

جنبی کە بە آٹھا اشارہ کردید؛ تدریس ھم داشید؛ یعنی آن چه را 

فرامی گرفتیدء زمینہ ای بود کە بە دیگران بیاموزانید . 
استاد: ہلەء من درسھایی را کە از محضر استادان بزرگوار خود فرامی گرفتم؛ 
تلاش می کردم بە دیگران برسانم . طلاب ہسیاری از پاکستان بە نجف می آمدند 
و این جانب برای ہسیاری از آنانذ مجلس درس تشکیل می دادم و آن چه را 
فراگرفته بودم و کتابھایی را کە خواندہ بودمء برای آنان باز می گفتم: معالم 
الاصول؛ شرح لمع شرایع الاسلام؛ صرف و نحوء سیوطی و... راتدریس 
می کردم . بیش تر پاکستانیھا پیش بندہ درس خواندہ اند و شماری از آنان اززمن 


از نظر سن بزرگ تر بودند و اکنون شماری از کسانی کە پیش من درس خواندہ اند 
در ہریتانیا در خدمت دین و مروج اسلام هستند و بە عنوان خطیب بہه وعظ و 


ارشاد مردم می پردازند ۔ 


: در مدتی کە در حوزہ نجف بودید آن حوزہ را چگونە یافتید . 
از نظر شادابی و تلاش علمی سخنان شما روشنگر ہود و ہە خوبی 
تلاش و شادابی علمی آن حوزہ را نمایاند. اکنون بضرمایید از نظر 
معنوی چگونە بود. آیا از نظر معنوی ھم روح شادابی داشت . 

استاد: از حال معنوی حوزۂ نجف؛ محاطرۂ خوشی دارم . خاطرہای کە در من 
ماندہ؛ روحانیت و معنویت عالمان و بزرگان حوزۂ نجف است . آن جا 
روحانیت و معنویت و شادابی معنوی دیدم. رم حضرت امیرالمؤمنین(ع) 
نیمەھای شب و سحرھاء پرہود اڑ علماء فضلا وَطلاب۔ 

علمای بزرگ را زیاد می دیدم؛ بە حرم مشرف می شدند؛ نیمەھای شب یا 
سحرھاء دعا می خواندند و بە شدت می گریستند . 

در سحرھای ماہ رمضان؛ بارها علامه امینی را دیدم کە در حرم حضرت 
امیر(ع)؛ گوشە ای نشستہ و دعای سحر امام زین العابدین(ع) را می خواند و 
گریە می کنل . 

علماء چنان گریە و ناله می کردند کە پدر در مرگ پسر جوان. فضای 
حرم در نیمەھای شب و سحرھاء فضای عجیبی بود؛ خیلی با معنویت 
وروحانیت. 


آن روحانیتِ و صفاء ھیچ گاہ ازیادم نمی رود ھمیشه دریادم ھست . آن 


عبادت و زهدہ آن ریاضت و مبارزۂ بانفس؛ که در ہین علما بود و بزرگان دین 
به اُنھا سخت پای بندی نشان می دادندء فراموش نشدنی است ۔ 


مصاحہ با حضرت آبت الله حاج شیخ محمدحسین نجفی پاکستانی وع 
۴۴۴۷ 
ھیچ یک از این انسانھای اھل معنی؛ فکر نمی کرد کە لبساس چگونە و 
خوراك: چه جور باید باشد . خوراکھا و لہاسھا بسیار سادہ بود۔ 
روحانیتء معنویت و اخلاقی کە من در حوزۂ نجف دیدم و در ہین علمای 
بزرگ و فضلا و طلاب؛ در ھیچ جا ندیدم. ماباآنذ صفاو معنویت؛ خیلی 
فاصله گرفته ایم . مردم بە ما اروحانیون می گویند: لکن ما امادیون) شدہ ایم 
واز روحانیت و معنویت در ما خبری نیست . 


00 : چراچنین شدہ است و چرا حوزہەھای دینی از اوج فرودآمدہاند 


وآن معنویت و روحانیت: در حوزہ ھا موج نمی زند و از آن سحرخیزیھاء 


دعاھا و گریەھا خبری نیست و تلاش جدی برای خودسازی و مبارزہ 
بانفس انجام نمی گیرد و یا دست کم نیایشھا و سحرخیزیھا و دعاھا 
نمود نذارذ گەفضتای وہ ھا زا عطرآگین کن و بەڑوشنی انسان فرق 
ہین روحانی و غیر روحانی را ببیند . 
استاد: آقا! هر چیزی برای چیز دیگر زینت است. (زینة العلم الفقر.علم را 
ہایدبە فقر آراست . علم؛ با فقر زیبا جلوہ می کند. وقتی کە ثروت آمد؛ همه 
تباھیھا و فسادھا را با خود بە ھمراہ می آورد. ثروت؛ علم را تباہ می کند و راہ 
را ہر امور معنوی می بندد. ما روحانیون؛ براہری و ھمچشمی با امرامی کنیم و 
سعی داریم خود را ھمرنگ آنان سازیم و این خطرناك است ۔ 
حدیٹی از امام صادق(ع) نقل شدہ کە فرمود: 
+اذا رأیتم العلماء علی باب الأمراء؛ فبئس العلساء. واذا رأیتم 
الامراء علی باب العلماء فنعم الامراء)” 
اکنون می بینیم علمای دین با فقرا ھمنشینی و نشست و برخاست نمی کنند 
و تلاش نمی ورزند ھمرنگ و ھمسنگ آنان باشند . در کشور ما شماری از 


7و سال بیست ویکم؛ صدو بیست وسوم 


م۴۸ 


اھل علم می گویند : منزل فلان امیر چنین و چنان است؛ چرا منزل ما آن گونە 
نباشد. فلان امیر ماشین آن چنان دارد چرا ما نداشته ہاشیم و... این؛ 
بیرون رفتن از زی طلبگی است و برابری و ھمنشینی با امرا و ھم سنگ آنان 
درآمدن . از این روی؛ احترام به روحانیون کم شدہ است . مردم وقتی 
بفھمند علما ھم مانند خود آنان شدہ اند و در پی مادیات و دنیا مستند؛ لروم 
نمی بینند کە احترام بگذارند. احترام برای روحانیت و معنویت و درد دین 
داشتن عالمان دین است . اگر عالمی از این مسیر خارج شود دیگر جابی 
٤‏ (,ەھ/ھ. مردم از عالم مادی پرھیز دارند و می گویند اینان 
روحانیون یستند . 

وضع علمای دین می ہایست به گونەای باشد که مردم از آنانذ؛ روش؛ 


رفتارء چگونگی گذران زندگی؛ الگویگیرند وزندگی شان: سرتاسر؛ پند 


برای مردم باشد . لام ضناد ۲١‏ خوزا کاو ارکب طعادڈومناسب باشان: 


روحانی رادر چشمھا عزیز می کند و روحانی در میان مردم تھی دست 
جاباز می کند . 
مردم شروت مند: به خاطر این کە ما پی دنیا را گرفتە ایم و می خواھیم 

مانند آنان ہاشیم؛ مارامانند خودشان می دانندء با این کە در ثروت و 
مکنت مانند آنان نشدہ ایمء اما از مقام وضع و جایگاہ خود ھم پایین آمدہ ایم . 
از هر دو جا ماندہ ایم . نە دنیا داریم؛ نە روحانیت و معنویت نه دنیا داریم 
ونە آخرت: 

×خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین٤ٴ‏ 

سرای دنیا و آضرت را با خته است . این ؛ همان زیان آشکار 


است۔ 


مصاحہ با حفضرت آیت ال حاج شیخ محمدحسین نجفی پاکستانی (قج 
آه 
َ : چه تاریخی نجف راب مقصد پاکستان ترك گفتید و آیا از آن 


زمان تاکنون؛ در پاکستان بە سر بردہ اید . 

استاد: بە سال ۱۹۶۰ یعتی پیش از ۴۵سال است که حوزہ نجف راترك گفته و 
تلاشھای علمی در پاکستان؛ ایالت پنجاب: شھر سرگودھاء ضرب لاھور؛ رحل اقامت 
و فرھنکی افکندہام و در این مدت: بە کارھای علمی؛ تبلیخی؛ فرھنگی و اجتماعی 
در پاکستان مشغول ہودہ و هستم. گاھی ھم؛ برای تبلیغ از پاکستان نحارج می شوم و 

ہمان گونە کە گفتم؛ بە کشورھای عربی و لندن؛ برای تبلیغ؛ سفر می کنم . 
در اصل کارھای من عبارتند از: تدریس؛ تصنیف و تبلیغ . ماہنام ای هم 
نشر می دعیم به نام ادقائق الاسلام) با عنوانھای چون: باب العقاید باب 

الاعمال؛ ہاب التفسیر؛ باب الحدیث: باب المسائل؛ ہاب المتفرقات : 


7 : علمای شیعۂ پاکستان در بنیان گذاری مندرسه های علمی و 
رونق دادن بە آنھاء بە نظر حضرت عالی چقدر توفیق داشت اند و آیا 
توانست اند طلاب را بی نیاز از ھجرت بە نجف و قم بکنند و یاخیر 
ھنوز تا آن مرحلە: فاصلە بسیار است ۔ 
استاد: وقتی کە پاکستان؛ بە عنوان یک کشور نوبئیادہ بنیاد گذاردہ شد و از ھند 
جدا گردید و استقلال خود را بە دست آورد؛ مادر همه پاکستان؛ ہا آن گستردگی؛ 
پیش از دو یا سه مدرسە نداشتیم ۔ مابرای تحصیل بەهند شھرلکھنو؛ 
می رفٹیم. شھر لکھنو درآن زمان؛ مرکز علم و علما بود. کسانی کە از آن جا 
فارغ التحصیل می شدند؛ خیلی کم ء بە نجف اشرف می رفتند. حالا لکھٹو؛ 


آن مرکزیت را ندارد. مرکزیت علمی خودرا از دست دادہ است ۔ 


خوب از آن جا کە ھرکس نمی توانست بە نجف برودء چون وضع مالی 
بسیاری از کسانی کە دوست داشتند بە نجف بروند و تحصیل کنندء خوب 


سال بیست ویکم؛ صدو بیست وسوم 


نبودء علما و بزرگان دست بە کار شدند و در جای جا پاکستان: مدرسە ھا 
علمی و حوزہھای دینی تشکیل دادند۔ 

از این روی گفتەاند: ضرورت باعث ایجاد شیء می شود. علمای ما احساس 
ضرورت کردند: و دست ہە کار شددند و ہا ھمت بلند: با نود وسائل و 
امکانات؛ مدرسەھای دینی آبرومند وبا شکوھی بنیان گڈاردند ۔ 


شماری از این علماء مردان با عمت: از اساتید این جانب هستند مانند: 


سید محمدباقر ھندی؛ کە مرجع بزرگ بود: استاد العلماء؛ آقا سید محمد 
پادشاہ۔آقای نیاز حسین نقوی که در ایران حاکم شرع بود؛ پسر برادر ایشان 
است۔بیش تر علمای پاکستان شاگرد ایشان بودندء باواسطەء یا بدون واسطە ٠‏ 

ھمین طور علمای دیگر: در ساخت وہنیان گذاری مدرسےهایٰ دینی 
پیش قدم شدند مائند: آقای حسین بخش جاطاء آقای اختر عباس نجفی؛ 
آقای سید صفدر حَّیلأو:؛ 

اکنون در لاھور سەه مدرسە و در سرگودھاء چھار مدرسہ: در ملتانء 
کراچی و دیگر شھرھای پاکستان مدرسەھای فراوانی داریم کە در کل شمار 
مدرسە‌ھای ما در پاکستانء پیش از صد مدرسه است. و این آمار غیراز 
مدرسەھای دخترانه ای است کە تشکیل شدہ است . در مدرسەھای علمی 
پاکستان: کتابھای مقدماتی عالیٰ فقه و اصول خواندہ می شود. ہا این حال 
ہسیاری از طلاب علاقه داشتند بە نجف بروند و تحصیل کنند و اکنون علاقه 
دارند بە قم بیایند و از محضر علمای بنام این حوزہ بھرہ ہبرند: 

نظ من اگز کسی جَوٰغز ذاشنتہ اباشندة زمینەھای عالم شدن فراھم 
است؛ بویڑہ برای کسانی کە بە قم می آیند ۔ در این مصاحبه گفتم دیروز ھم 
در سخنرانی کە در جمع طلاب داشتمءیادآور شدم: وقت کم است و کار 
بسیار. طلاب باید زحمت بکشندء ھرچهھ زودتر بنیۂ خود را از نظر علمی 


رریاروبی با 
فالیان و 


نرہ پردازان 


مصاحب باحضرت آیت الله حاج شیخ محمدحسین لجفی پاکستانی ۱ 


قوی کنند. عالم شدنء به مدت زمان ماندن در حوزہ نیست. مھم نیست 
انسان چند سال در حوزہ می ماندء مھم این است کە در چهە پایە از علم قرار 
گرفته است . ھیجدہ سال و بیست سال زمان زیادی است؛ باید سعی کرد و 
تلاش فراوانء زمان مائدن در قم و در حوزہ راکم کرد و توشۂ لازم علمی را 
در زمان کوتاہ؛ گرفت و ہرای تبلیغ و ارشاد مردم بە وطن بازگشت وجا را 
برای علاقه مندان دیگر حالی کرد. ھرچھ شما این جا پیش تر ہمانید+ جا را ہر 


دیگران کم می کنید . 


0 : در برابر دروغ پردازان؛ خرافە پراکنانء مردم فریبان؛ کسانی 
کە عقیدہ مردم را خراب می کنند و آنان را سطحی و خرافی بار می آورند؛ 
با روضەھای دروغ و خرافیء سیمای دین را بد جلوہ می دھند و سہب 
رمیدگی مبردم از دن می گردند) کچھ برنامتة ایٰ انلایشسیدہ اید و چە 
تلاشھابی انجام دادہ و می دھید . 
استاد: ما ہا این گروہ کە برشمردید خیلی مشکل داریم . روض خوانھای 
ہی سواد و ہی مایە؛ مردم کم اطلاع و ہی خبر از معارف اسلامی و تاریخ اسلام 
را گمراہ می کنندء جھل را می پراکنند باعلم و علما بہ مخالفت ہرمی خیزند و 
از تقلید و مراجع؛ دوری می گزینن 
می گویند: باید از امام زمان تقلید کرد پشت سر امام زمان نماز گزارد؛ 
در تشھد؛ ہاید تشھد ثالٹہ را خواند وگرنە نماز باطل است و... 
بحمدالله علما و حوزەھای علميە؛ عليه این گونە جاھلان و گمراھان؛ 
متحدھستند: خدمت می کنند و زحمت می کشند. لکن روض خوانھای 
دروغ پرداز و گمراہکندہ؛ زیاد منبر می روند. در کشور ما اینانء ذاکرین نام 
دارند کە نە علم دارند و نە عقل ۔ البته آواز خوش دارند. ہا آواز خوش خویش 


؛ صدد و بیست وسوم 


مردم را مسرور می کنند و بە دنبال خود می کشانند۔ 
علمای دین باید در براہر این جریان ہایستند؛ زیرا دستور است : 
اذا ظھرت البدعة فی امتی فعلی العالم ان یظھر علمه. فمن لم 
یفعل فعليه لعنة الله ۱'١.‏ 
این جانب در ہراہر این جریان: ایستادہ و می ایستم و تمام بدگوییھا را بہ 
جان می خرم؛ اما دست از مخالفت با اینان برنمی دارم . این کار را؛ یعنی 
ایستادگی در براہر بدعتگذاران و تحریف گران و روضه خوانھای دروغ پرداز را 
وظیفه شرعی خود می دانم. شماری از آشنایان می گویند : شما کوتاہ بیایید؛ تا 
اینان بە شما بد نگویند؛ ابراز ناراحتی نکتند! می گویم همه ناسزاھا را تحمل 
می کنم و تاب می آورم؛ اما نمی توانم لعنت خدا و رسول را تحمل کنم . از این 
روی؛ ہرای این کە گرفتار لعن خدا و رسول نشوم؛ از پند و اندرز و نصیحت و 


افشاگری بدعتگذاڑاناکوٹاء نمی اَم ود برنمی دارم 


"ان : این گرفتاری در جاھای دیگر؛ از جملە در ایران ھم گریبان گیر 
اھل علم و دیانت است . مداحان: بە قول شما ذاکرین بی مایە و 
بی سواد؛ خرافە پرداز دروغ گو؛ عرصەہ را ہر اھل علم راستین؛ تنگ 
کرہہ و راہ و چارہ این است کے علماء با برنامسەھای گوناگون: 
روشنگربھا و تشکیل جلسە ھا و محفلھای دینی و علمی و از ھمہ مھمتر 
به دست گرفتن عرصہ مقدس منبرء مردم خوبِ و خوش باطن مسلمان 
رادر اختیار عوام فریبان دروغزن و خرافە پرداز قرار ندھند. ھمان 
روشی کە حضرت عالی دارید و منبر را از برنامەھای خود حذف نکردہ 
و پی گیرانە از آن برای روشنگری و جذب مردم بە سوی دین استفادہ 
می کنید و سنگری برای مبارزہ با روضه خوانھای دروغگو قرار دادہ اید ۔ 


تسا با رت تال حاچ ٹخ دی نجلی پکتای | ََِ 
ہت 
استاد: من فکر می کنمء منبر نقش مھمی در خرافە زدابی و روشن کردن مردم 
دارد. این سنگر مھم راعلمای دین؛ فضلا و روحانیون عالی مقام؛ بە ھیچ 
وجه نباید رھا کنندء در هر مقام و پایەای که ھستند و قرار می گیرند؛ باید وعظ 
و خطابہء منبر و روضه خوانی را مھم بشمارند. منبر درست و دقیق؛ و روضهہ 
درست و براہر با تاریخ و روایتھای صحیح؛ جلوی سخنان باطل و واھی را 
ہی گنزد چە کسی سزاوارتر از عالم دینی؛ انسان درس خواندہ و اھل مطالعه 
و تحقیق برای وعظ و خطابه و منبر و اندرز و نصیحت بە مردم . 
یک وقتی آقای طاھری خرمآبادی؛ بە لاھور آمدہ بود جامعة المنتظر. 
جناب آقای سید صفدر حسین و آقای سید حافظ ریاض حسین نقوی بە من 
گفتند: ما پیش آقای طاھری از شما شکایت می کنیم! 
وقتی که من برای دیداریا آقای طاهری بە لاھور رفتم؛ رو کردم بە آقایانذ؛ 
گفتم : خوب بفرمایید چھ شکایتی ازابندہ دازید؟ 
آن دو رو کردند بە آقای طاھری و گفتند: شکایت ما از آقای نجفی این 
است کە منبر می رود و روضه می خواند. 
من بە آقای طاھری گفتم: نظر آقایان این است که من منبر نروم و تٹھا بە 


تدریس؛ تألیف و تحقیق پپردازم: 

آقای طاھری گفت : واجب است مثل ایشان منبر برودہ تا جلوی خرافاتی 
که غالیان؛ شیخیھا نصیریھا رواج می دھند و پخش می کنند: گرفته شودو 
سد باب انان شود. 

من بە ھمین خحاطر منبر می روم . برای روشنگری و فھماندن اسلام ناب و 
مہارزہ با خرافات و بدعتھا و آن چھ جزء دین نسیت بە دین بستن ۔ 

خدا می داند ک احتیاج بە پرل ندارم ٠‏ بحمدالل: بە طفیل محمد و آل محمد(ع) 


خدا این قدربە من دادہ کە محتاج کسی نیستم . منبر رفتن من از روی هدف و برنامہ و 


۵۴ 


برای مہارزہ با خرافه و روشنگری و آگاهی دادن بە مردم مسلمان است , من تمام 
تلاش و سعی ام این است کە پاسخ کسانی که قرآن را تفسیر بە رأی می کنند؛ بدھم . 
مامی گوییم: 
امن فَسّر القرآن برأیه فلیتبوء مقعدہ فی النار؛'' 
هر که قرآن به میل خودتفسیر کندء جایگاہش در آتش مھیا 
شدہەاست۔ 
جاھلان روی منبر غنا و موسیقی می خوانند. مامی گوپیم: این منبر 
حسینی است. منبر برای وعظ و اندرز و خواندن قرآن و حدیث است؛ نە این 
کارھابی کە شماروی منبر انجام می دھید ۔ اینانء با این کە زیاد ھستند و ما 


ہسیار کم؛ اما امیدوارم شامل این فراز از آيه شریفه ہشویم : 
ہکم من فئة قلیله غلہتِ فئة کثیرۃ باذن الله والله مع الصاہرین؛' 


با رھ اندك کە بر گژوه یسیا ؛که فرمان خداء چیرہ 
ای خَزدغةازنتااٹکیابازالات: 
بحمداللہ؛ کار به دست علماست . روز بە روز خرافه پراکنان و بدعتگذاران 
کمتر می شوند. مردم؛ کم کم بە طرف علمای بیدار و آگاہ می آیند و حقیقت را 
می فھمند و پی می ہرند کە حق با علماست و به روشنی می بینند کە حرف ایشان 
ہا منطق و دلیل است و در پرتو قرآن . 
کار آنانء ہر پایه منطق و دلیل نیست۔ تقلیسد کورکورانه است . ن٭عقل 
دارند کە از عقل خود پیروی کنند و نە بە نقل و قرآن تکیه دارند. 
کسی از من پرسید: آیا شما در کارھابی کە انجام می دھید و راھی راکە 
می روید و در مقصد؛ کامیاب ھستیدء یا ناکام؟ 
گفتم اگر منظور شما این است کە بیش تر مردم با ما باشند و بسیاری مؤمن 
و اندکی غیر مؤمن؛ و این را کامیابی می دانیدہ این غلط است . کامیابی ب این 
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انبیای بزرگ ھم نتوانستندء ھمه مردم را از گمراھی برھانند و ایمان رادر 
دل آنان جایگزین کنندء ولی بە نظر ما انبیاء و ائمه کامیاب بودند و ماهم کە 
پیرو آنان ھستیم کامیاہیم. ماہاتلاش؛ فکر خودراگستراندیم و دربراہر 
باطل؛ دیدگاەھای اسلامی خودراء در همه جا مطرح کردیم؛ بە گونەای کە 
ھرجا کە دو نفر می نشیند؛ سخن در این است کە کدام گروہ حق می گوید؛ آیا 
گروہ علما ویا گروہ ذاکرین؛ روضهەخوانھاء نصیریھاء شیخبھا و... ھمین کە 
مردم روی این موضوع بە بحث پپردازند و در براہر باطل؛ سخن و حرکتی باشد 
که مردم رابە فکر و اندیشہ وادارد؛ کامیابی است. 


ما کامیاہبی ہزرگی به صُئطت آورۃہ ایم ژیرا بحمدالله:وائتیم جمود را 
ہشکنیم و مردم را به فکر و اندیشه واداریم ٠‏ مردمء اکنون خیلی فکر می کنند؛ 
تدہر و تأمل می کنند. و این کم کامیابی نیست. 


: حضرت عالی موفق ھستید سفرھای تبلیغی بە خارج از 
پاکستان داریدء در این بارہ؛ بویڑہ از تجربە ھاہی کە دارید و استقبالی 
که از سخنرائیھا و منبرھامی شود صحبت بفرمایید . 
استاد: این جانب چندین ہارب دبی ؛ ابوظبی و شارجه برای تبلیغ و برگزاری 
فرھای تبلیفی مراسم محرم رفتەام. بە بریتانیاء بپیست وچھار سال پیش؛ دو مرتب رفتم و 
دیگر نتوانستم بروم تا این کە در این چھار سال اخیرء پیاپی بە آن جا سفر کردہ و 
هر باربه مدت یک: تایک ماہ٭ونیم آن جا ماندہ و بە تبلیغ و ارشاد و برگزاری 


مراسم سوگواری پرداختەام: 
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برنامەھای من در شھر لندن؛ نیویوركء برمنگان و... بودہ و بحمدالله 
خوب انجام گرفته است ۔ 

بە آن جاھابی کە من تاکنون سفر کردەام؛ مردم را خیلی تشنه معارف 
اسلامی یافتە ام :.ہسیار گرم و صمیمی اند و احساس نیاز شدید بهمعارف 
اسلامی می کنند. چنان علاقء مندند کە ممیشه به من می گویند شما کم 
می آیید؛ کم می مانید. در پاکستان یازدہ ماہ سال را بە وعظ و خطابه و تبلیغ 
می پردازیدء در این جا تنھا یک ماہ! 

رفقای خیلی خوبی در لندن و دیگر شھرھای انگلستان دارم . با من در 
تماس هستند. وقتی کە پیش شان می رومء بسیار خوشحال می شوند و من هم 
از این همہ شور و علاقہ آنان خوشحال می شوم ۔ 

تمام کسانی کە یه پای منبرھای مِن حاض ر می شسوند و با علاقہ مطالب را 


پی می گیرندہ اردوژٌبان سند .'زبان ازدوٰ زبآنبٰٰیارگستردەای است؛ مند 
و پاکستان را شامل می شود. از این روی؛ پای منبر من؛ ھم پاکستانیھا می آیند 
و ھم ھندیھا و گاہ عربھا و ایرائیھا ھم می آیند. این دو گروہ اردو نمی فھمند و 
از منبر من ھم نمی توانند اسفادہ کنندء فقط وقتی کە آیات و روایات را 


می خوانم؛ می فھمند کە مقصودم چیست؛ لذا در مئبرها آیە و روایت زیاد 
می خوانمء تا برای این دو گروہ قابل استفادہ باشد . 


تو : متفکر؛ فیلسوف بزرگ شرق و مصلح جھان اسلام؛ محمد 
اقبال لاھوری را همه فرھیختگان؛ نخبگان و اھل فکر می شناسند و با 
اندیشے ھا و آرای او آشنا ھستند و در بین ایرانیانء به خاطر اشعار 
بلندی کە بە فارسی سرودہ و در سین تاریخ ثبت کردہ؛ جایگاہ بس 


والابی دارد و بویژہ این کە مردم ایران؛ نخستین مخاطب جھانی او 


ک5ب- و مس و 
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بودند و علاقه بە ایران و ایرانیء در سرودہھای او موج می زندہ از 
جملە آن جا کەمی سراید: 

چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما 

ای جوانان عجمء جان من و جان شما 

غوطە زد در ضمیر زندگی اندیشەام 

تا به دست آوردہام افکار پنھان شما 

مھر و مه دیدم نگاھم برتر از پروین گذشت 

ریختم رح حرم در کافرستان شما 

تا سنانش یتر گردد فرو پیچیدمش 

شعلە آشفته ہود اندر بیابان شما 

فکر رنگینم کند نذر تھی دستان شرق 

پارۂ لعلیٰ کە دارم از بدخشان شما 

می رسد مردی کە زنجیر غلامان بشکند 

دیدہام از روزن دیوار زندان شما 

حلقہ گرد من زنید ای پیکرانِ آب و گل 

0 :] 
اکنون علاقه داریم از آشنابی خود با انکار و آرای علاقه اقبال لاھوری 
برای ما بگوبید و این کە بە نظر حضرت عالی علاقه او به اھل بیت علی بن 
ابی طالب؛ فاطمه زھراء امام حسین؛ از کجا سرچشمه می گیرد و آیا 


علماى شیعہ با ایشان در پیوند بودہ و حشر و نشر و دوستی داشته انل ۔ 


استاد: من بچھ ہودم کە اقبال لاھوری فوت کرد اما با اندیشە ای او آشتابی 


ہال لڑھوری دارم . آثار و کتابھای اقبال و آن چھ دربارۂ او نوشتہ شدہ خواندەام. بەتازگی 
اى شیعه کتابی در پاکستان چاپ شدہ؛ با عنوان : ەاقہال اور علامه شیخ زنجانی؟ دو 
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۵۸ 


ھفته پیش در اسلامآباد بودم کە این کتاب را برای من آوردند ۔ من این کتاب 


را خواندم. 

سە نفر از علمای بزرگ شیعہ: با ایشان دوست ہودہ و جلسەھای علمی 
داشت اند کە بە گمان من اقبال از آنان اثر پذیرفتەء؛ گرچه خود بسیار اھل مطالعه 
و انسان دقیقی بودہ است؛ آن سە عہبارتند از: 

۱ء علامہ آقا سید علی حاثریٰ: که در لاھور زندگی می کرد؛ کشمیری الاصل 
بود. والد ایشانء علامه سید ابوالقاسم رضوی کشمیری است؛ صاحب تفسیر 
الوامع التنزیل؛ در سی جلد. دوازدہ جلد از آن را خود مؤلف نوشتە بود و باقی 
فرزندش آقا سید علی حائری و اجل بە ایشان هم مھلت نداد کە تفسیر را بە آخر 
برساند؛ از این روی تفسیر ناقص است و تا سورۂ (النجم) بیش تر پیش نرفته 
است . اوائل جزع بیست وھفتم . 

چند جلد از نتر ٤‏ دز گتابشالہ آفای مرش نجفی در قم موجود 
است. این چند جلد راعلامه اختر عباس؛ بە این جا آوردہ ہود؛ تا چاپ 
ہشود؛ متأسفانە تاکنون نە در پاکستان چاپ شدہ و نە در این جا ۔ 

۲. علامه عبدالعلی ھروی تھرانی : وی در عراق ہودہ؛ در زمان ناصرالدین شاہ 
بە ایران می آید. وقتی که شاہ کشته می شود و آن حالتھا در ایران پدید می آید؛ 
از ایران فرار می کند و به ھندوستان می رود و در لاھور ساکن می شود و در 
آن جاست کھ با اقبال لاھوری آشنابی پیدا می کند. این آشنابی؛ سبب رفت و 
آندھاء نشستھا وجلسە‌ھای گوناگون علمی می شوذ: 

۳. علامه زنجانی: وی در لاھور میھمان قبیله اش بود. قہیله ایشان در 
آن جاء مشھور بە قزلباش بودند و از سرداران بە شمار می رفتند . 

گفت وگوھای ہسیاری ہین علامه زنجانی و اقبال در لاھور انجام می گیرد 
و بین آنان صحبتھای ہسیاری رد و بدل می شود: دربارۂ مذحب؛ مسأله امامت 
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وا علامه زنجانی رساله ای نگاشته با نام (برھان امامت) که این گفت وگوھا 
در آن جا آمدہ است . ایشان در آن رسالە نوشته : اقبال چنین: و چنان گفت . 

من بە این رساله در نجف دست یافتم و خواندم. اکنون ھمان رسالە در این 
کتاب اعلامه اقبال اور علامه زنجانی) آمدہ است . 

بە هر حال؛ بە نظر من اقبال لاھوری از اینان اثر پذیرفته است. گرچه خود 
ایشان اھل مطالعه؛ دقت و تدہر بودہ؛ اما این علاقه بهە اھل بیت شاید در 
برخوردہاعلمای شیعه برای ایشان پیدا شدہ باشد . 

ایشان بە سہب برخوردھا و نشست و برخاستھای دوستانه و عالمانه با 
علمای آگاہ شیعہ؛ نسبت بە حضرت امیرالمؤمنین(ع)؛ تفضیلی شد و به این 
ہاور رسید کە آنذ حضرت از دیگران افضل است . لکن به طور رسمی شیعه 
نشد. ازاین روی حتی مخالفان ایشانء ھمان گونە کە در ہانگ درای آمدہ: او 
رایک کمی شیعه دانستة ؤگفتەآند :ما خَوَذَمٰان شنیلدہ ایم کە او حضرت 


علی(ع) را ہر دیگران افضل می دانست . 


ڑل : اکنون؛ اگر صلاح بدانید و مایل باشید ہرویم سراغ نگارشھای 
حضرتعالی کە چراو بە چه انگیزہهابی ھریک از آنھا را نگاشتہ و نشر 
دادہاید؛ در مثل؛ انگیزۂ شما از نگارش تفسیر القرآن چه بودہ و چہ نکتہ ھا 
7 "1" 
احساس کردہاید جای آن خالی است و در حوزہ فکر و عرصه برداشت و 
تفسیر قرآن ہاید این چنین تفسیری و نگاھی بە قرآن باشد . 
استاد: من در مقدمة تفسیر نوشتەام کە هر تفسیری؛ یک ہرتری دارد. تفسیر شیخ طوسی 
تفسیر قرآن و امین الاسلام طبرسی؛ برتری شان بە ادبیات است و در آنھا بە تفسیر اھل بیت؛ بسیار 


کم پرداختہ شدہ. تفسیر ہرھانء احادیث را گرد آوردہ؛ اما از ادبیات: بھرہای ندارد. 
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۶۰ 

تفسیر این جانب دو ویژگی و دو برتری دارد: 

.١‏ تصحیح العقاید. قرآن؛ بەعقاید اھمیت ویڑہ دادہ است . پاك بودن 
عقاید از خرافه و شرك و کشاندن ذھنھا و فکرھا به سوی توحید ناب؛ سرلوحه 
برنامەھای قرآن است. این بخش از قرآن درھر زمانی؛ به مقتضای زمان و 
مکانء باید آشکار شود. این جانب چون دیدم عقاید مردم؛ آفت گرفتە و 
شماری از آنان فرق بین اھل بیت و الوهیت نمی گذارند و عقاید فاسد در ہین 
مردم راہ یافتهء در ذیل هر آیە ای کە دربارۂ عقاید بود کوشیدم تا عقاید و افکار 
فاسد را رد کنم و افکار و عقاید درست را شرح دھم . بە عبارت دیگر؛ تصحیح 
العقاید را سرلوحه کار تفسیری خود قرار دادم . 

۲. اھمیت بە اعمال؛ فروع دین؛ نماز و روزہ و... و این کە حقوق الله و حقوق الناس 
چیست. بە این دو مسالہء در مرتاسر تفسیر اھمیت وپڑہ دادم۔ الیتہٍسعی کردم سخن وبیان 


تفسیری؛ نہ ممل باشداو ئضخل: نە چنان طولالی وہا شرخ وٴشاخآو ہرگ فراوان باشد کە 
خوانئدہ ہرماند و خستہ کند و نہ چناں خلاصہ و فشردہ کە در رساندن مطلبِ نارسا ہاشد . 


در این تفسیر ہر آن ہودم هر آن چه کە در فھم آیە ھای شریفه لازم بود؛ ان را 
بیاورم. این تفسیر بە زبان اردو؛ در دہ جلد است؛ در هر جلدی سە جزء قرآن . 


لَ : دربارۂ روشھا و برنامەھای ناروابی که بە نام عزاداری در ہین 
شیعیان رواج یافته و در پاکستان این قضيه نمود بیش تری دارد چه 
برخوردی داشته و چگونە ہا این مسأله حساس از یک سو؛ و ویران گر 
از دیگر سوی برخورد کردہ و رویارو شدہ اید . 
استاد: این جانب همیشہ دغدغه این مسألە را داشتە ام و از بابت پخش 
رویاروب ہا خرافههادر مجلسھای روض خوانی و عزاداری نگران بودەام ۰ از این روی؛ 
ناریا خالف فرغ وقتی کە از نجف برگشتم: رسالهای نوشتم باعنوان: ااصلاح المجالس 
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والتحافل) در این رساله بە چھار مقوله پرداختم و آنھا را در کانون توجە خود 
قرار دادم: 

.١‏ مجلس سوگواری و عزاداری برای مظلوم کربلا حضرت اباعبدالله 
الحسین(ع)؛ از عہادات است و ما عزاداری برای آن بزرگوار را باعث نجات 
می دائیم. 

اما کاری را کە روضه خوانھا انجام می دھندء ہا آن چە را ماعقیدہ داریم و در 
حقیقت باید این گونە باشد ناسازگار است. زیرا اینان برای روض خواندن؛ 
مبلغ تعیین می کنند و می گوین: روض برای شمامی خوائیم بە فلان مبلغ : 
صاحب مجلس می گویدہ: نە؛ من فلان مبلغ بیش تر نمی دھم و... ٠‏ 

در این رساله نوشتم این تجارت است . مجلس اباعبدالله و سوگواری 
برای آن حضرت عبادتِ است نە تجارت 

۲. ذاکرین در پاکستان تغٹی می کننڈ؛ ہا منوسٰیقی و آوازْ؛آہەروضه خوانی 
می پردازند آن موسیقی و غنابی کە ویڑہ مجلسھای لھو است. آن گونە کە در 
فیلمھا ھست؛ نوحه خوانی و قصیدہ سرابی می کنند و مردم را می رقصائئد . 

من در این اثر نوشتم: با الحان خوش روض خواندن و مرثیه سراہی اشکال 
ندارد؛ اما ہاید بە ھیچ روی ہا مجلسھای لھو و لعب ھمخوانی نداشتہ باشد . 

نوشتم این گونە که شما ذاکرین برنامہ اجرا می کید؛ ویڑہ مجلسھای لھو و لعب 
است وحرام. ولو کان فی القرآنء او فی الاذانء اوفی المرائی؛ اوفی القصائ. 

ذاکرین و بە اصطلاح مرثیەخوانان: در جواب ما می گفتند: اگر ما این 
کارھا را انجام ندھیم و ہا آوازہخوانیء تغنی و موسیقی برنامەھای خود را اجرا 
نکنیم؛ کسی مارادعوت نمی کند و کسی بە ما پول نمی دھد! 

۳ دیگر این که نوشتم: این مجلسھاء محفلھا و منبرھا حسینی است. 
کسانی کە منبرمی روند و روضه می خوائند و به مرثیه سرابی می پردازندء بای 


۶۲ 
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ظاہر آراسته داشته باشند و در شأن مقام و جایگاہ مجلس اباعبدالله الحسین(ع)؛ 
ظاھرشانء مانند اھل ایمان باشدہ نە مانند ظاھر ال فسق و فجور ویامائند 
کسانی کە در سینماھا کار و نقش بازی می کنند. ریش تراشیدہ؛ سبیل بزرگ؛ 
لباسھای نامناسب مجلس سوگواری و شگفت این که با نماز بیگانه! 

۴. بیان فضائل ویا مصائب اھل بیت: باید دقیق؛ درست و برابر ہا واقع و 
از روی متون پذیرفته شدہ و استوار باشد ویا از زبان عالمان خبرہ؛ تاریخ دان و 
ثقه شنیدہ شدہ باشد ویا در کتاب مستند و معتبری؛ قصہ؛ فضیلت و مرثیەای 
کە ہناست خواندہ شود و در مجلسی ارائه گردد؛ به روشنی؛ ثبہت و آمدہ 
باشد؛ نە این کە روضه خوان و ذاکر ہا سلیقه و ذوق خود و برای خوشامد این و 
آن؛ چیزھابی را سر ھم کند وروی منبر بخواند و در مجلس اباعبدالله ارائه 
دھد کە خلاف شأن؛ قداست و جایگاہ والای مجلس آن بزرگوار باشد . 

آن چہ را ايٹأن می خخوانند وٴغیٰ گؤَیفدء چون فیچ مدرکیت و سٹدیتی 
ندارد؛ کذب است و کذب ھم حرام. و لعنةالله علی الکاذہین. اگر کذب ہر 
خدا و رسول ہاشد کە از اکبر کبائر است و موجب می شود روزہ فرد روزەدار 
باطل شود و بر او کفارہ واجب گردد. 

ذاکرین و روضه خواٹھای دروغ پرداز و خرافه پراکن؛ عليه من دست 
کارھا زدند شلوغ کردند و گفتند: این آقا می خواھد عزاداری اباعبدالله را 
تعطیل کند و از بین ہبردء ہر آن است کە جلوی رزق و روزی ما را بگیرد و... ٠‏ 

من گفتم: برعکس؛ من خواھم عزاداری اباعبدالله را احیا کنم و روزی شما 
را حلال. آن چ را شما از این راہ بە دست می آورید و می خورید حرام است . 

کسانی هم در مجلە‌ها نوشتند: اگر ما اشتباہ می خوانیم وروضە‌ھاو 
مرثیەھای دروغ ارائه می دھیمء شما کتابی بە ما نشان ہدھید و یا بنویسیدء مشتمل 


ہر روایات صحیحہ و بە زبان اردو؛ تاماء از روی آن برای مردم مرثیە بخوائیم و 
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فضائل و مصائب اھل بیت را باز گوییم. من دانستم دروغ می گویند و اھل عمل بە 
آن چه ما می نویسیم نخواھند بود و این را در مقدمه مقتل الحسین نوشتە ام لکن 
برای اتسام حجت؛ ہر من لازم بود کە کتابی کە براساس روایات صحیح و 
گزارشھای معتبر و مورد تاأییدء بنویسم کە بحمدالله موفق شدم. این اثر را با 
استفادہ از امالی شیخ صدوق؛ ارشاد شیخ مفیدء بحارالانوار علامه مجلسی و... 
تنظیم کردم و نام آن را اسعادت الدارین فی مقتل الحسین) گذاشتم. در این اثر؛ 
نخست: حالتھای سید الشھداء را بە گونە صحیح جمعآوری کردم؛ پس از آن 
نساء اھل بیت نبوت؛ خانوادہ نبوت و انصار امام حسین. در این بخش؛ احوال 
تمام یاران امام حسین راتا مختار ثقفی؛ به شرح بیان کردەام. از واقعہ کربلا؛ 
ھیچ چیز را فروگذار نکردہ؛ ہمہ را نوشتەام. از این کتاب؛ استقبال خوبی شد . 
ہسیاری از کسانی که خواندمبودندہء اہراز جوشچالی می کردندرو می گفتند تا بہ 
کنون بە زبان اردوء چنین مقثل و کتتزحآحالیٰ از امامحٰسیِیْ(ع) ویازان با وفای آن 
حضرت نشر نیافته و در دسترس مردم قرار نگرفت است . 

البته کسانی ھم به مخالفت با این کتاب ہرنحاستند و گفتند: فلانی هر چە 
روایت ہودہ رد کردہ و گفتە این روایت غلط است؛ آن روایت غلط است . خیلی 
تلاش کردند؛ اما چون چیزی نیافتند؛ ناگزیر شدند قبول کنند و بگویند: ہلی؛ 
حرف ایشان درست است. حالا می گویند: اگر ما روایات صحیح را بخوائیم؛ 
کسی گریە نمی کند؛ باید چیزھابی بە روضه خود بیامیزیم کە مردم گریە کنند! 

در روزگاری کە من مبارزہ باتحریفات عاشورا را شروع کردم و این کتاب 
را نوشتم؛ برای مردم تحمل این حرفھا و این اثر خیلی دشوار و سنگین بود . 
بعدھا وقتی درآن جا کتاب الؤلؤ والمرجان! محدث نوری و کتاب شھید 
مطھری بە نام : ٭فریادھای مطھری بر تحریفات عاشورا) چاپ شد و بە تازگی 
احماسه حسینی؟ بە این سری کتابھا افزودہ و بە زبان اردو ترجمهە گردید و در 
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دسترس مردم قرار گرفت؛ مردم با مطالعه ایٹھاء بە زبان آوردند آن چە فلانی 
گفته: حرف متوسط است و شھید مطھری؛ خیلی تند و۔ہی پردہ بە نقد و رد 
روایتھای دروغ و گزارشھای خلاف واقع از واقعه کربلا پرداخته است . 
بحمدالله؛ کم کم فضا دگرگون شد و ان چه ما نوشتیم و بررسی کردیم؛ مورد 
پذیرش ہسیاری از مردم علاقه مند و دوستار خاندان اھل بیت قرار گرفت . 


"ا : مسألە خلافت در اسلام: مسآأل مھم و مقوله درخور بحث و 


ھمیشہ مورد نیاز جامعەھای اسلامی است . یعنی ہا طرح درست؛ 
منطقی ء بیدارکنندہ و اصولی آن؛ ہم می توان آن چھ را اسلام و قرآن در 
این بارہ فرمودہ و در نظر داشتہ و پیامبر اسلام(ص) در پی آن بودہ کە بە 
دستور خداء آن رابە حقیقتِ بپیونداندہ نماباند؛ آشکار ساخت وھم : 
بہ یک هماھنگئ) غم فکری و ھمذلی با بزأدران:اھل سنت رسید.. بە 
دیگر سخن؛ اگر بحث ہا دید باز؛ دقیق و از چشم اداز بالاء خارج از 
بحٹھای تنگ نظرانہء مجال طرح بیاہد؛ اھل خرد و منطق بە ھماھنگی 
وھمدلی وھم فکری می رسند۔ 
آیا حضرت عالی در بحٹھاہی کە دربارہ خلافت بلافصل حضرت 
امیرالمؤمنین مطرح کردہ اید این چنین ھدفی داشتہ اید و بنای کار بر 
این ہودہ که از راہ استدلال و طرح بحٹھا بہ گونه منطقی ؛ بە یک منطق 
برسید: منطقی کە به همدلی انسانھای خردمند و دردمند از ھمه 
فرقهە ھاء دستہ ھا و مذھبھا بینجامد؟ 
استاد: من تمام سعی و تلاش ام این است کە بحٹھا را منطقی و مستدل طرح کنم۔ 
سالہ خلافت و دربارہ خلافت حضرت امیرالمؤمٹین و ائمە اطھار(ع) کتاب مفصلی نوشتہام بە 
اخثلاف شیٴ وس نام: (اثبات الامامت الائمة الاطھار فی ضوء العقل والآیات والاخہارا. در این 


مصاحب باحضرت آیت ال حاج شیخ محمدحسین نجفی پاکستالی 25 


اثر؛ دربارۂ مقولەھای زیر بە شرح به بحث پرداختە ام : 
١۔‏ شیعہ و سنی چھ اختلافی ہا هم دارند و اختلاف آٹھا در چیست؟ 
۲. مسآأله خلافت در اسلام از چه جایگاہ و اھمیتی برخوردار است . در 


اصل آیا اهمیتی دارد یا خیر؟ 
کے مردم مسلمان برای ادارۂ جامعه خودہ آیا نیاز بە خلیفہ و امام دارند؛ یا خیر؟ 


یادآوری : خوارج می گویند: ھیچ نیازی بە خلیفه وامام نیست. لکن 
دیگر مسلمانان چه شیع و چە سنی؛ می گویند: بە امام و خلیفہ نیاز است 
وگرنە اسلام باقی نمی ماند. من در این اثر این مقوله را باز کردەام٠‏ 

۴. آیا مسألە امامت از اصول است: مانند: توحید؛ عدالت؛ رسالت 
ما یا از فروع؛ مانند: نماز؛ روزہ و... 

پس از بحٹھای گوناگونِء ثابت کردہام : مسألہ امامت از اصول است؛ نە فروع 

۵. آیا امام از سویٰ خخداؤئذ تعیِیق می شنود ور ٹجائ لب مؾانشیند؛ و نبی 
اعلان می کندء یا خیر؛ مردم خود می توائند کسی رابرای رھبری و ھدایت 
جامعه بە جای نبی بنشائند و جانشین آن بزرگوار قرار دھند؟ 

در این بارہء بحث بە این سرانجام رسیدہ کە امام را خدا نصب می کند و 
پیامبر وی را به مردم می شناساند و فرمان خداوند را بە مردم ابلاغ می فرماید . 
در نشیجه اگر تمام مردم جمع شوندء نمی توانند و از نظر شرعی حق ندارند 
کسی راہە جای نبی بنشائند مگر این که از طرف خدا تعیین شدہ باشد . 

۶. معیار و میزان خلافت چیست . آیا ھمان گونە است کە برادران امل 
سنت می گویند: ھرکس؛ ھرچند بە زور؛ بە قدرت رسید و ہر اریک 
فرمائروابی نشست؛ امام است! یا فعیارھای دیگری دارد: 

الف . دارای علم لدنٌی۔ 

ب. معصوم از خطاو گناہ. 
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زَ ج. افضل الناس از نظر حسب و نسب۔ 

د. نصب از سوی خداوند . و خود او باید بتواند ھرگاہ لازم باشد؛ این 
مسالەراثابت کند. یعنی بە مردم بفھماند با دلیل و برھان کە خدا او را بە این 
مقام گماردہ است ۔ 

فا 

این مقوله مھم را با آیات و روایات ثابت کردم؛ سپس نتیجه گرفتم : حال 
بیاییم دقت کنیم و ہبینیم چه کسی این ویژگیھا را دارد. آیا می توان کسی راغیر 
از حضرت امیرالمؤمنین؛ علی بن اہی طالبء نشان داد و بە مردم شناساند؟ 

این اثر؛ چندین بار چاپ شدہ است و تاکنون؛ کسی نتوانسته جوابی ہر این 
کتاب بنویسد . 

: اگر مسلمانان در مساۂل اعتقادی از روشنی برخوردار باشند و 


از اعَتفمادھا وہاوؤرماٰ صحَئخ ابی غش ول آلایش: زمینہ برای 
خرافە ھا و عقاید باطل فراھم نمی شود. تمام گرفتاریھا از آن جا ناشی 


می شود کە مردم مسلمان در مسائل اعتقادی بنیۂ قوی ندارند و ضعف 


آنان در این عرصه سبب جولان و میدان داری خرافه ھا و خرافە پردازان 

شدہ است . حضرت عالی در این میدان یعنی تصحیح اعتقاد رشد و 

بالندگی آن در ہین مسلمانان و ژرفا بخشیدن بە اعتقادھا و باورھای 

مردم مسلمان سرزمین خود؛ چە کردہ اید و چه اثر و آیا آثاری را پدید 
آوردہ و نشر دادہ اید . 

استاد: در باب اعتقادات؛ کتابی دارم باعنوان ١‏ احسن الفوائد فی شرح العقایدہ 

طرع روشن درست این اثر؛ کە در حقیقت شرحی است ہر رساله اعتقادی شیخ صدوق؛ در 
سائل اعتقادی مفتصد صفحه سامان یافته است . 

از آن روی رسالە ایشان را برگزیدم کە کسانی نگویند عقاید جدید 
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آوردەام. کسی نمی توانست بە شیخ صدوق؛ با آن جایگاہ علمی و معنوی ایراد 
بگیرد و بە من کە چرا بە رساله ایشان را شرح نوشتہ ای . 

این رسالهء ہا پیشینە بیش از هزار سال؛ بە خامۂ عالم بزرگ و جلیل القاری 
چون شیخ صدوق؛ پشتوانه ہسیار استواری بود برای طرح مسائل اعتقادی و 
تصحیح اعتقادات. بحمدالله این جانب؛ این رساله راکه مورد توجه عالمان 
بزرگ در طول تاریخ بودہ؛ با توجه بە شرح شیخ مفید و دیگر شرحھایی کە بر 
او نوشته شدہ؛ بە زبان عربی و فارسی؛ شرح کردم وآن هم در مفتصد 
صفحہ؛ با این کە رسالۂ شیخ صدوق ہسیار مختضر است. 

البته از آن :جا کە کسانی؛ گویا راہ درست و مستقیم رانمی پسندندء بە پا 
خاستند و عليه این نوشتە نیز جوآفرینی کردند و بە مردم خیلی چیڑھا دربارۂ این 
کتاب گفتند و جوابھاپی ھم نوشتند و من در پاسخ بە اینان و ایرادھا و اشکالھابی 
کہ طرح شد؛ بہ سال ۱۹۶۶ کاب ونم نام اص الشریعہ فی عقائد 
الشیعه) گرچه عليه این کتاب ھمء کارھابی انجام دادند و بە گمان و پندار خود 
جوابھابی نوشتند؛ اما آنھا مائند حباب روی آب از ہین رفتند و کتاب بندہ؛ 
ھمچنان ماندہ و در دسترس اھل مطالعه است و تاکنون شش بار بە چاپ رسیدہ 
است و علماو اھل نظر ھم؛ گفتند : تاکنون بھ زبان اردوء کتابی چنین مستدل 


و منقّح؛ نوشته نشدہ است . 


اثر دیگری دارم کە در ھمین جا مناسب می دانم از آن نام ہبرم و انگیزۂ ود را از 
نوشتن آن بیان کنم (اصلاح الرسوم الظاھرہ بکلام العترۃ الطاھرہ این اسم عربی 
است و در اردوء اسم آن چنین است: (اصلی اسلام اور رسمی اسلام! در این 


کتابء بە این موضوع پرداختم: اسلامی کە خداوند فرمود و پیامبر بە دستور خدا 
آن را په مردم ابلاغ کرد و امام حسینء با ایثار جان خودہ آن را احیا و جاوید کرد؛ 
چه ہود و اسلامی کھ اکنون پیش ماست چھ سنی وچھ شیعہء چیست؟ 


۶۷ 


۶و سال بیست ویکم؛ صدو بیست وسوم 


۶۸ 


بە گونە ای بین دو اسلام؛ تقابل کردم و به مقایسە اسلام نخستین و 
اسلامی کە اکنون ما با آن روبە روییم پرداختم؛ از توحید: تامعاد از نماز تا 
دیات . در این کتاب؛ بە روشنی بیان کردمء حقیقت اسلام چه بودہ و اکنون 
چگونە است؛ حقیقت آن جور بودہ و اکنون این جوز است ۔ 

دربارہ این کتاب هم خیلی سر و صدا کردند و دست و پازدند اما شکر 
خداء خاموش شدند مانند مرغی کە پس از ذبح دست و پا خیلی می زند و این 
بر و ان ہر می پرد؛ سپس برای ھمیشه خاموش می شود و از نفس می افقد . 

خیلی حرفھا زدند؛ محیلی سخنان ناشایست گفتندء ولی چون من بە 
صداقت خودیقین داشتم و آن چە را نوشته بودم ہرگرفته از قرآن؛ ارشادھاو 
سخنان معصومان(ع)؛ بود و افزون ہر این از کلام علمای اعلام و بزرگان دین 
ہم خیلی برای سیخنان خود تایید آوردو بوچم؛ تابیدھابی کے بە ھیچ روی 
نمی شد از کنار آھا گذننٹآٹھا رآ نادیادۂ گرفٹ وٴٍا به'انکاڑ آنھا برخاست . 

تمام تلاش این جانب آشکار ساختن اسلام ناب و شناساندن عالمانه و 


دقیق تشیع بود. چون تا ما پایگاہ علمی خود را قوی نسازیم و حرف قوی 
نداشتہ ہاشیم و در یک پایگاہ استوار نایستیم؛ نمی توائیم؛ دم از وحدت بزئیم: 
وقتی می توائیم از وحدت سخن بگوییم کە ہرتری علمی و ریشه تشیع راک 
ھمان اسلام پیامبر است؛ به خوبی نشان بدھیم . 

یکی از حرفھایی کە در منطقهە ما به مامی گویند این اسٹ کە شما شیعه 
کتاب ندارید کە ما مطالعه کنیم! من و کسانی مانند منء ہاید بە میدان می آمدیم 


و بە اردو می نوشتیم و جایگاہ علمی شیعہ را آشکار می ساختیم . 

عرض کردم کە تفسیر را من بە ھمین خاطر نوشتم . این تفسیر را بە اردو 
نوشتم۔ اکنون جلد پنجم آن چاپ شدہ است و دیگر جلدھای آن بە زودی 
چاپ خواھد شد, 
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۶۹ 
یا وسائل الشیعه راکە ترجمە کردم؛ ب٭ھمین انگیزہ بود. بە پار٭ای از 
روایات: سنّیھا خردہ می گیرند و اعتراض دارند و پارہای از روایات را شیعیان 
قبول ندارندد. در این کتاب؛ حاشیەھای طولانی نوشتەام و مدارك آنھا را از 
مرأۃ العقول؛ الوافی و بحار آوردہ و یادآور شدہام کە علمای بزرگ دربارۂ این 
روایتھا چه و چه گفته اند . 
بحمدالله بە گونەای تشریح کردہام کە نە مخالف می تواند سخنی بگوید و 
نە موافق می تواند بە انکار برحیزد. 
و کتاب فقھی دارم کە در آن علل احکام را بان کردەام. بە خارج کە سفر 
می کنم؛ مائند بریتانیا جوانان از من خیلی می پرسند که چرا فلان چیز حرامء در 
مگل شراب؛ گوشت خوك و... من این کتاب را نوشتم تا ہرای جوائان بە طور 
دقیق روشن شود کە چرا فلان نوشیدنی و فلان خوردنی حرام است. 


و : از روشنگربھای شما و نوشتہھای منطقی؛ علمی و فقھی 
مستدل حضرت عالی: بسیاری مردم شیعہ و برادران دینی اھل سنت؛ 
فرھیختگان و اھل انصاف؛ بی گمان استقبال می کنند و نوشتہ دقیق و 
منطقی وبا پرتوگری از قرآن؛ کم کم جای خود را باز می کند وہہ 
ذھٹھا و دلھا راہ می یابد؛ اما گروەھای کم خرد و فرقه گراء فضا را 
آشفته می سازند و راہ راہر فکر و منطق می بندند و مشکل کار حضرت عالی 
و کسانی کە مثل شمامی اندیشند: تعصبھای کور است: با این گروەھا 


و افراد باید چە کرد و چھ راھی را پیمود و هم از شر اینان خلاص شد و 


هم اندیشہ ھای ناب را بە میان مردم نفوذ داد . 
استاد: عرض کردم وقتی کە این جانب در کتاب : اتجلیات صداقت! در دو 
مجلد:ء بە تمامی مسائل اختلافی ہین شیعه و سنی اشارہ کردم و راہ درست را 


یکم؛ صدو بیست وسوم 


نشان دادم و در حقیقت پاسخ بسیار قوی؛ دقیق و حساب شدہ ای بود بر کتاب : 
غوغاآفرینی (آفتاب ھدایت؛ در رد رفض و بدعت٢ء‏ سپاہ صحابه قد علم کرد و با تعصب 
سپاہ صحابه کور عليه من و این کتاب بە ھوچی گری پرداخت و غوغا بە پاکرد و فتوا بە قتل 

ہندہ داد 

خطاب بە اھل سنت گفت : شما بی غیرت ہستید . شما اگر غیرت داشتید 

کتابخانەای کە این شخص بە مددآنء این کتاب را سامان دادہ و مرتب کردہ؛ 

نباید ھمچنان باقی باشد. از این روی دستور داد و اوباش خود را بسیج کرد و 

کتابخانۂ بندہ را بە آتش کشید, 

و اعلام کرد: چطور شدہ ویسندۂ این کتاب تاکنون زندہ است. باید او را 

از ہین ہبرید و اعدام کنید . 

لکن بە لطف خداوند تاکنون زندەام و بە کارم ادامە می دھم. من در 
پاسخ همه این حرفھا“خشونت طلبیھاء گشتم: ہایذ باڈلیل و منطق بە سخنان 
من پاسخ بدھید؛ نە باتیر و تفنگ؛ آتش زدن و فتنه انگیزی؛ شما ھمت کنید ہا 
دلیل حرف بزنید؛ تا مردم بفھمند کە من اشتباہ کردہ و می کنم و شما درست 

می گویید: 

با این حال؛ مدتھاست چاپ آن تمام شدہ و من اقدام بە چاپ آن نکردەام؛ 
زیرا ما اکنون وحدت ویگانگی ویکدلی بین مسلمانان را فروغ می دھیم؛ از 
این روی+ نمی خواستمء بھانہەای بشود برای اختلاف و فرقه گرایان بە این بھانە 
ہر طبل اختلاف و دوگانگی بکوبند . چون گروہھابی مانند گروہ سپاہ صحابهء 
بە ھیچ وجه نمی خواھند شیعه و سنی بە ہم نزدیک شوند و در کنار ھم برادرانه 

زندگی کنند و اختلافھا را با دلیل و منطق برطرف سازند و حرف ھم را بشنوند. 

از این روی؛ در براہر این جریانھای نابخردانه و ویران گر مایک مجلس 

متحدہ عمل تشکیل دادہ ایم کە در آنء علمای سنی؛ شیعه؛ دیوبندی؛ برپلوی؛ 


سس ئ۶ 


اھل حدیث عضو ھستند؛ بایکدیگر محترمانه برخورد می کنند و با تلاش 
اینانء فضا کمی بھتر شدہ است. 

بدین خاطر؛ آشنایانء اھل فکر و مطالعه: دوستداران بحٹھای منطقی و 
استدلالی؛ هر چه اصرار می کنند کە کتاب : ١تجلیات‏ صداقت٢‏ را چاپ کنم؛ 
در پاسخ می گویم: اکنونء هر بھانە ای را باید از طرف مخالف گرفت . نباید 
بگذاریم آتش خاموش شدہ؛ دوبارہ روشن شود. با این کە ہر این عقیدہام؛ آن 
چه رامن نوشتەام؛ یک روشنگری ویک بحث استدلالی و منطقی است . 


7 : شنید ایم دربارۂ مسأله خمس: دیدگاہ فقھی وبڑہ ای دارید و 
ھمین سبب پارہای از بگومگوھا و برانگیخته شدن کسانی عليه شما و 
دیدگاہ فقھی که ارابہ کردہ ایدء شدہ است ۔ 
استاد: بە شما گزارشٰ غلط ذادەائد کٰه من دیدگاہ وبڑهأ یا دبارۂ خمس دارم . 
دربارۂ خمس دیدگاہ ویڑہ ای ندارم. دیدگاہ من ھمان دیدگاہ فقھای بزرگوار 
است که از آیات و روایات گرفتە اند. عرض کردم کە ما مجلە ماھیانه داریم کە 
درآن مجلە؛ چند باب وجود دارد: 
ہاب العقاید. 
باب الاعمال. 
باب التفسیر. 
ہاب الحدیث ٠‏ 
باب المسائل: 
در باب المسائل نامەھا و پرسشھای رسیدہ بە دفتر مجلە را پاسخ می دھیم . 
دریکی از نامە ھا آمدہ بود: 


ادربارۂ خمس؛ بین شیع و سنی اختلاف است. اھل سنت می گویند: 


ت ویکم؛ صد و بیست وسوم 


خمس: تنھادر غنیعت جنگی است؛ نە غیرآن. لکن ما شیعیان 
می گوہیم: خمس در ھفت چیز است: ارباح مکاسب؛ معادن و... . 
اگر کسی آن گونە کە ما شیعہ دربارۂمحمس می گویم؛ این کە: خمس 
بردوبخش می شود: .١‏ سھم امام ۲. سھم سادات . نگوید و آن چە 
مادربارۂ خمس عقیدہ داریم؛ عقیدہ نداشته باشدہ آیا از اسلام خارج 
می شود یاخیر؟؛ 

این جانب در پاسخ این پرسش کنندہ گفتم : 
”اگر بگوبیم : خمس از ضروریات اسلام است و منکر آن از اسلام 
خارج می شود باید ما ہمە سنیھا را کافر بدائیم و بگوییم ھفتادو 
دو فرقه کافر است! در حالی کە شیعہ؛ ال سنت را بہ ھیچ 
وجہە؛ خارج از اسلام نمي داند و ما بە این عقیدہ فخر می کثیم . 
مااہل کلمه توحیٔذ و ال قبله زا مسلم نمی دانیم . 
و افزودم: اگر انکارکنندۂ خمس شیعء ھم باششد؛ من او را از 
مذھب شیعہ بە ھیچ وجه خارج نمی دانم؛ چرا کە در زمان غییت 
امام زمان(عج) در مسأله خمس؛ دیدگاەھای گرا کزان لح 
شدہ است : شیخ یوسف بحرانی؛ در حدائق؛ پانزدہ قول نقل 
کردہ و استاد ماء سید محسن حکیم؛ دیدگاەھای گوناگون را 
دربارۂ خمس نقل کردہ است ۔ 
از جملەه: 
.١‏ باید دفن کرد: شماری از فقھا بر این نظرند کە خمس را باید 
دفن کرد تا به دست صاحب اصلی آن برسد؛ مانند سالار 
۲. نباید دفن کرد: شماری از فقھا بر این نظرند کە باید دست به 
دست کرد. به دست ھرکس کە رسید: باید بە فرد مورد اطمینان 
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وثقہء وصیت بکند: این امانت را در اختیار داشتہ باش؛ تا لحظه 


آخرہ اگر امام زمان راندیدی کە تحویل آن حضرت بدھی: بە 
فرد مورد اطمینان خود ہسپارہ تا وی بە دست آن حضرت برسائد 
و اگر اونیز ندید؛ باید بە دست فرد مورد اطمینان بسپارد و... 
مین گوئه باید دست یه دست پگردد؛ تا امام ظھور کن ۔ 
۳. خمس در زمان غییت ساقط است؛ ہم سھم امام؛ هم سھم 
سادات. کسانی که این دیدگاہ را دارندء عبارتند از : علامہ شیخ 
محملباقر سبزواری؛ صاحب ذخیرۃالفقھاء؛ علامہ شیخ عبدالله 
بحرینی؛ صاحب عوالم العلوم . 
گر خمس ضروری دین باشد و انکارکنندہ آن: خارج از دین و 
میْب؛ بایدداین بزرگیان و علمسای اعسلام راخپارج از دین و 
مذھباب انیم ٠:‏ 
این بود سخن و مطلبی کە این جانب در ماہنامه و در باب مسائل؛ در 
پاسخ آقابی کە از خمس پرسیدہ بود؛ نوشتم . اما کسانی کە دنبال ماجراجوبی و 
اختلاف افکنی اند غوغا راہ انداختند و گفتند : فلانی می گوید: 
ل(خمس لازم نیست و انکار آن هم عیبی ندارد.٤‏ 
از مراجع فتوا گرفتند. گفتم: من منکر حمس را خارج از اسلام و مذھب 
نمی دائم؛ شما ہر چە می خواهید بدانید. او را بھودی؛ نصرانی و کافر بدانید؛ 
بە من مربوط نمی شود من کە منکر حمس نیستم ۔ 
حقیقت این است کە: من محمس و زکات می دھم؛ اماخمس وزکات 
نمی گیرم. بحمدالله بر من واجب است کە زکات و خمس بدھم. این جانب؛ 


شکر خداء ان قدر مال و دارابی و استطاعت دارم کە هم خمس وھم زکات ہر 


من واجب می شود و من هم ادامی کنم . 


ت ویکم؛ صد و بیست وسوم 


7ا : انقلاب اسلامی بە رھبری امام خمینی حیات دوبارہ بە اسلام 
و مسلمانان بخشید و سربلندی و سرفرازی را برای مسلمانان بە ارمغان 
آورد؛ چه شیعہ و چه سنی؛ چہ ایرانی و چه غیر ایرانی . همه مسلمائان؛ 
بلکە ھمه مستضعفان جھان؛ احساس می کردندہ امام درد و نیاز آنان 
را فریادمی کند؛ سروری و رھابی ھمه آنان رامی خواھد و حضرت 
عالی؛ دیگر علما و مردم شریف پاکستان و بویژہ شیعیان چە احساسی 
داشتید و اکنون پیوندتان با انقلاب اسلامی چگونە است ۔ 


استاد: از آن روز اول؛ از روزی کە امام خمینی در نجف بود؛ پس از آن کە بە فرائسه 
ھجرت کرد و آن گاہ کە بە ایران آمد و انقلاب اسلامی بە پیروزی رسیدء تاکنون؛ ما 
دعاگوی انقلاب ھستیم . تلاشھا و کوششھای فراوان داریم کە انقلاب اسلامی و رھبری 
آن را به مردم بشناہائیم ودر مجفلھا مجلسھا می گفتم: مإدردنیایک کشور داریم کە 


حکومت اھل بیت(ع) اسّت ایرآن از مفاخز شیعہ ات ازمفاخخر اسلام است . 
بحمدالله در ایرانء مردم از علمای دین حرف شنوی دارند؛ از عالمان دین 
پیروی می کنند گرد عالمان دین جمع می شوند۔ 
من از امام خمینی اجازہ دارم و آن را خیلی پرارزش و پر قیمت می دانم و 
بە آن فخر می کنم . ایشان بە بندہ لطف داشت ۔ 


وَاَِ : اثر انقلاب اسلامی را در پاکستان چگونە می بینید ۔ 
استاد: بە نظر من بحمدالله این انقلاب؛ نەتٹھا در پاکستان: یادر کشورھای 
اثر انقلاب اسلامی اسلامی کە در کل دنیاء اثر شگفت خودرا گذاردہ است . در کشورھای 
در پاکستان استکباری وہرای مستکہران: یک زلزله بود؛ از این روی؛ باتمام نیرو و 
ثروت؛ در صدد متلاشی کردن آن ھستند و می خواھند نگذارند انقلاب اسلامی 
بە دیگر سرزمینھا و کشورها راہ یابد و ہسیار در این راہ تلاش می کنند . 
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استکبار جھانی از انقلاب اسلامی می ترسد و بسیار بسیار واهمه دارد. 
انقلاب اسلامی (اشداء علی الکفار ورحماء بیٹھم ٥.‏ است . با ھمین چھرہ و 
ویڑگی؛ ھمه آن رامی شناسند ۔ 

ازاثر انقلاب اسلامی است کە مسلمانان باھم روز بە روز نزدیک تر می شونل. 
در پاکستان ہین گروەھای شیعی و سنیء درگیربھنابی پدید می آید+ ولی وقتی بھ 
ایران می آیند؛ از اختلافھا خبری نیست؛ ھمه علماء از وحدت سخن می گویند؛ 
وحدت بین مسلمانان: این از اٹرھا و برکتھای انقلاب اسلامی است ۔ 

شیعیانء ہسیار بسبار بە ایران افتخار می کنند و از عمق جان می گویند : مایک 
مرکز داریم؛ ماعلمای ہسیار بزرگ در ایران داریم و ما یک مملکت مثالی داریم . 

چند وقت پیش؛ در اسلامآباد سخترانی می کردم؛ جلسە پرسش و پاسخ 
داشتیم. آقابی از من پرسید: آیا انقلاب ایران اسلامی است؟ 

گفٹم شما بگوئیداگڑ انقلاب ارآن4 اسَلامٰی ائیلسلتاء.پس اسلام چە 
می گوید؟ بحمدالله انقلاب ایران؛ بە تمام معنی اسلامی است. ما دعا می کثیم 
کە خداوند این انقلاب را مستحکم کند؛ آن را مستدام بدارد؛ تا قیام حضرت 


مھدی(عج) تا زمانی کە زمام بە دست امام زمان بیفقد ۔ 


٣ق‏ : تاکٹون: بیش تر از کارھا و نقش آفرینیھای علمی و فرھنگی 
حضرت عالی پرسیدیم واز پاسخھا و سخنان شما استفادہ کردیم . 
اکنون از تلاشھاٰ سیاسی خود بگویند 
استاد: یھتالاسا لااو رو رتکرمت فا وھک تَا : 
.١‏ از راہ گروہھای سیناسی شیعی کە با جماعت پیلیز پارتی ویا گروہ مسلم 
لیگ در پیوند هستند و ہرای اقتدار سیاسی تلاش می کنند . ھر گروھی کە بر سر 
کار بیایدء شیعیان ہا آنھا اشتراك دارند: 


۷۵ 


سال:یستریکمصدویسترترم 


فک ۲. از راہ مجلس متحدہ علما. این مجلس: کە این جانب عضو آن ھستم؛ 
فی الجملە در کارھای سیاسی وحکومتی دحالت می کند و نفوذ خوبی ہر 
حکومت و ارکان آن دارد. رھبری این مجلس را علامہ سید ساجد نقوی ہر عھدہ 
داردو رکن آن است ۔ ایشان با رایزنی و مشورت با علما کارھا را انجام می دھد ۔ 

ھیچ گروہ سیاسی ودولت: بە مصلحت خود و پاکستان نمی داند کەه 
شیعیان را از نظر دور بدارند و به انان بی توجه باشند؛ از این روی؛ شیعه را در 


کارھا سھیم می کنند . 


"ِا : در پایان از حضرت عالی خواہش می کنیم کە ما و دیگر طلاب 
و اھل علم را راهنمابی و نصیحت بفرمابید . 
استاد: من خودم را اھل نمی دانم کە اھل علم و اھل فضل و طلاب را نصیحت 
نصیحت کنم. اگر بناست خرفیٰ پزنمء مان سسخن تحظرت امیْرالمؤمنین(ع) را یادآور 


بە طلاب می شوم. آن حضرت؛ بناہر آن چه کھ در دیوان منسوب بە وی آمدہ؛ بە شیعیان 


خود فرمود: 
اخی لاننال العلم الا ہسكة > فانبیک ان تفصیلھا ببیان 
دکاء وحرص و اجتھاد و ہُلفة وارٹاد اسَْاذ وطول زمَانٌ 
کسی کە دن پی اث استٰ+در گا |ول باید |زذکاوت برخوردارٗہاشذ؟ 
زیرا انسان نابرخوردار از ذکاوت: هوش؛ هر چھ بخواندء فراموش می کند . 
انسان گُند ذھن؛ نمی تواند مراحل:دانش را بپیماید: 
آن کە ذکاوت و ھوش دارد: اگر به جد و جھد برنخیزد؛ حرص در 
فراگیری نداشتہ باشد و تنھا بە موش و ذکاوت تکیە کند و بگوید ھوش من 
چنین و چنان است: بە پایە ھای والای از دانش نمی رسد ۔ 
ُفه: بە قدر کفاف داشتة باشد. از نظر پوشاك وغذاء چنان باشد که بتواند 
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بە درس و بحث برسد. اکنون طلاب؛ بحمدالله؛ چنان در تنگنا نیستند کە بە 
درس و نحث شان آسیب وارد شود بە ہرکت دولت اسلامی درحد کفاف 
دارند. ما وقتی کە درس می خواندیم؛ تنھا نانذ خشک ممکن می شد. بسیار 
وقتھا خورش نداشتیمء بی خورش؛ با نان خشک خودرا سیر می کردیم . 
ارشاد استاذ: ہی ارشاد استادء انسان بە بی راهه می افتد و نمی داند چه 
دانشھابی لازم است کە فرابگیرد و چه دانشھایی کم فایدہ است و لزومی ندارد 
فرابگیرد. این مھمء تنھا با راھنمایبھای استاد؛ ممکن می شود و این که باید 
کدام فن را فراگرفت؛ کدام فن را پیش داشت و کدام فن را تأخیر انداخت و 
کدام کتاب را باید خواند و کدام کتاب را نباید خواند . 
طول زمان: فراگیری دانئش؛ عالم شدن: با شتاب نمی شود. این گونە 
نیست کە امروز شروع کئیم و فرداعالم بزرگ شویم و مردم ھم ازما 
حرف شنوی داشته باشند و ازنشوذ کلمة برخوردار ہاشیم ومردم ماراروی 
چشم خودبگذارند. نخیرء با تلاش و کسب دانش و زحمت بسیار درمدت 
طولانی؛ انسان به جابی می رسد؛ عالم من شود ومی تواند ہزاق مردم مفید 
ہاشد و راہ خیر و شر رابە آنان نشان دھد۔ 
الیس للانسان الا ما سعی ٤.‏ 
حضرت امیرالمؤمنین(ع) می فرماید : 
بقدر الکد نقتسم المعالی 
و من طلب العلی سھر اللیالی 
یروم العز کیف ینام لیلاً 
یغوص البحر من طلب اللاّلی 
و من رام العلی من غیر کل 
اضاع العمر فی طلب المحال؟' 


۷۷ 
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اگر انسان می خواہد بلند شود و تعالی بیابد و مقام پیداکند؛ باید جد و 


۷۸ 


جھد فراوان داشته باشد . از این روی ہر طلاب علوم دین؛ چند چیز لازم است 
که ملامحسن فیض در رسالە انصاف یادآور شدہ و شیخ یوسف بحرینی در لؤلؤ 
فی البحرین ؤ صاحب روضات در روضات؛ آن رانقل کردہاند: 
ایشان می گوید: خیلی پریشان بودم کە معرفت خدا چگونە بە دست می آیل ۔ 
ایمان ویقین چگونە حاصل می شود. متحیّر بودم و روز بە روز ہر تحیٔرم افزودہ 
می شد تا این کە بە حدیثی برخوردم. گفتم: انسان اگر می خواھد معرفت خدا 
در او کامل ہشود و اطمینان و یقین پیداکند؛ چھار چیز را باید انجام دھد : 
.١‏ انجام واجبات . 
۲. پرھیزاز محرّمات. 
۳. بە جای آوردنِ سنن وآداب شریعت 
۴. پاکیزہ کردن اخلاقاواپرھیڑ اڑاتخلاق سیئەاو كت اخلاق عالیه 
می گوید: وقتی بە این چھار چیز عمل کردم؛ بحمدالله آن چیزی راکە 
سالھابە دنبالش بودم و پیدا نمی شدء پیدا شد. باعمل بە این چھار چیز 
اطمینان یافتم؛ فارغالبال شدمء بە سرمایه ایمان رسیدم و... ٠‏ 
صاحب روضات: از رسالە (الانصاف) ملامحسن فیض نقل می کند : 
اچنین گوید مھتدی بە شاھراہ مصطفی؛ محسن بن مرتضی کە 
عنفوان شباب: چون از تفْقّه در دین و تحصیل بصیرت در 
اعتقادات و به کیفیت عبادات؛ بە تعلیم ائمه معصومین(ع) 
آسودمء چنانچه در ھیچ مسأله محتاج بە تقلید غیر معصوم نبودم؛ 
بە خاطر رسید کە در تحصیل معرفت اسرار دین و علوم راسخین 
نیز سعی نمایمء شاید نفس را کمال آیدء لیکن چون عقل را راھی 
بە آن نبود؛ نفس را در در آن پایه ایمان کە بودء دری نمی گشود و 
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صبر بر جھالت ھم نداشت و علی الدوام مرا رنجه می داشت؛ 1 
بنابراینء چندی در مطالعه مجادلات متکلمین خوض نمودم و بە 
آلت جھل: در ازالت جھل ساعی بودم. طریق متفلسفین نیز 
پیمودم و یک چند بلندپروازیھای متصوفہ را در اقاویل ایشان دیدم 
ویک چند در رعونتھای من عندیین گردیدم. تا آن کە گاھی در 
تلخیص سخنان طوائف اربع؛ کتب و رسائل می نوشتم؛ من غیر 
تصدیق بکلھا و لاعزیمة علی جلھا؛ بل احطت بما لدیھم خبراو 
کتبت فی ذلک علی التمرین زبرء فلم اجد فی شیء من اشاراتھم 
شفاء غلَتی ولا فی ادواء عباراتھم دواء علتی حتّی خفت علی 
نفسی اذرأیتھا فیھا کأنھا من ذویھمء فتعّلت بقول من قال: 
خدعونی پھتونی؛ اخذوني غلبونی و عدونی کذبونی؛ فالی من 
انظلم:فزرت الی الله ذاکا وعذاتا باله ان یوفقنی ھنالک و 
استعذت بقول امیرالمؤمنین(ع) فی بعض ادعیة : 
داعذنی اللھم من ان استعمل الرأی فیما لایدرك قصرہ البصر 
ولایتغلغل فیە الکفر ٤.‏ 
ٹم انبت الی الله و فوٴضت امری الی الله فھدانی ببرکة متابعة 
الشرع المتین الی الشعمق فی اسرار القرآن و احادیث سید 
المرسلین: صلوات الله علیھم اجمعین؛ و فھمنی الله منھا 
بمقدار حوصلتی ودرجتی من الایمان. فحصل لی بعض 
الاطمینان وسلب الله منی الشیطان و لە الحمد علی ما ھدانی وله 
الشکرعلی ما اولانی ۲'٢.‏ 
بلە؛ طلاب علوم دینی؛ اھل علم؛ بە مستحبات اھمیت ہدھند و آداب شریعت را بہ 
درستی و دقت انجام دھندء مردم واجہات را انجام می دھند و اگر اھل علم بە مستحبات 


۸۰ 
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بھای لازم راندھند ویا ترك کنندء بی گمان مردم بە دنبال واجبات نخواھند رفت . 
رفتار علما و روحانیون این گونە است: باید مکروھات راترك کنند تا 
مردم بە دنبال حرامھا نروند . 
رسول گرامی اسلام فرمود: 
(دو گروہ اگر فاسد شوند ہمہ مردم فاسد می شوند پرسید یا 
رسول الله آن دو گروہ کدام است؟ فرمود: علما و امراء.٤‏ 
زیرا مردم؛ یا پیروی از علما می کنند ویا از امراء. اگر علما بە راہ درست 
و خیر حرکت ہکنند؛ به طور دقیق پای بند بە احکام باشند؛ مردم همه بە دنبال 
خیر می روئد و پای بند بە احکام می شوند و اگر بە دنبال شرَ بروند و پای بند ہہ 
احکام نباشند مردم ھم بە دنبال شر خواھند رفت ‏ ھمچنین است امراء. 
خداوند توفیق دھاد؛ علما بتوائند بہ وظیفەھای شرعی خود عمل کنند و ہہ امراء 
نیز توفیق دھاد که فرائض ود زابقھمنل وبشناستة وپ بەاذائ آٹھا پردازند. ٠‏ 
اگر این دو گروہ؛ صحیح عمل کنند و دقیق بە وظیف ها و فریض ھا 
پای بند باشندء امت محمدی(ص) اصلاح و درست می شود و در براہر استکبار 
جھانی؛ دشمنان اسلام؛ سد سکندری می شوند شکست ناپذیر و دشمنان؛ 


ان شاءالله در مدفھا و برنامەھای شوم خود ناکام می مانند. بحق محمد و آل 
محمد. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ٠‏ 


"َو : ازاین کە وقت شریف شما را گرفتیم و مصذع شدیم؛ پوزش 

می طلبیم و امیدواریم بە توصیە ھا و نصیحتھای حضرت عالی بتوائیم 

عمل کنیم و از تجربەھای ارزندہ شما بە بھترین وجھ بھرہ ببریم . 
استاد: از شما تشکر می کنم کە چنین موقعیتی را فراھم کردید کە ہندہ از طریق 
این مجلە با طلاب عزیز؛ اھل فضل و فرھیختگان سخن بگویم ۔ 


نسامہ با خر تال لچ ٹغ تسدسیزئجلپاشتار | ِا 
۸۱ 
پی نوشتھا: 
.١‏ سور؛توبه آیه ۱٢١‏ ۔ 
۲ سور آل عمران: آيه ۱۰۴ ۔ 
۳ بوستان سعدی: باب اولء حکایت ۲۸ء 
۴ ور ضحی آ]: 
۵. ٹھج البلاغہء کلمات قصارء ۴۵۵ ۔ 


. سور شعراء آیه ۲۲۵ ۔ 


۷ سورۂبقرہ: آیە ۲۵۳ ۔ 
. الکنی والالقاب؛ ج/۲۷۲ 
. سورۂ حج؛ آیه ١١‏ ۔ 
. اصول کافی؛ ج١‏ / ۵۴؛ وسائل الشیعہ ج۱۱/ ۵۱۰ ۔ 
۔ بحارالأنوار ج]8/٢٢/٦7‏ 


. سورۂبقرہ؛ آیە ۲۴۹ ۰ 

. سورۂبقرہ؛ آیە ۲۴۳ 

. ھمان: آیه ١٠٠۱۔‏ 

. سورہ مائدہ؛ آیه ۱۰۳ ۔ 

. سورۂ انعام؛ آيه ۱١١‏ ۔ 

۔ سورہ یونس: آیە ۳۶ 

۔ سورۂنحل آیه ١١۱۰ء‏ 

. مستدرك أَفالعقول: قطب الدین محمد بن حسین یھقی؛ تحقیق سلمان 
جبوری / ۵۱۳؛ المحجة البیضاء بیروت؛ چاپ اول؛ ۱۴۱۹ء 

. روضات الجنات محملباقر موسوی خوانساری؛ ج۲ / ۹۷ء اسماعیلیان؛ قم . 


)4 مجلّه حوزہ دوماهنامك: 


زینه یک سال اشتزاک: ۲۴۰۰۰ زیال 


ھزینه یک سال اشتراک: ۱۸۰۰۰ ریال 


حساب جاری: ۲۷۷۰ء بانک صادرات شعبهُ مدان شسھداء کد: ۱۲۳۹ و یا بە حساب سیبای 


۰۳۲ .1 و مد أی دنا کا ۷۲ لام کہ بوستان کناب قم. 
خواهشمند امت خواستاران این دو نشریه:بزاہر اعلام یاد شدہ: پس از آن کھ وجھ اشتراک را 
بە حساب جاری واریز کردند؛ اصل حواله را به ادرس: 

قم صندوق پستی ۳۷۱۸۵/۵۸۵ ارسال نمایند. 


تلفن بخش مشترکین: ۷۷۴۶۶۰۷ 


یادآوری: پارہای از شمارەھای پیشین مجلدھاى حوزہ و فقه در دفتر این دو نشریه موجود است 
کا شواستارآن می توآئئد ہا ما تما بگیرنت تا برای آنان ازسال کٹ 


شمارہتماس: ۷۷۴۲۱۵۸-۹ (۰۲۵۱) 


مقام متظم رقبری: 
مولود مبارکی کە (جامعه اسلامی) نامیدہ می شود: بە برکت جھاد و 


مبارزہٗ حجاز توانست بە جوانی نیرومند و ھوشمند بدل شود و سپس در 
طول قرنھا توانست: مشعل علم و معرفت و درفش قدرت و سیاست را بر 
سر جھانیان بگستراند. ان عظمت از عظمت مبارزہ مکە و مدینه 
سرچشمہ گرفت. اکنون این جاء مکه و مدینهء پایگاہ وحی و محل نزول 
برکات الھی است بر جماعتی مؤمن و مقاومء کە به برکت ایمان و عمل 
به آیات لی توانزیتزسازہخاک مذلَيکەپر:آن آزامچدہچودند؛ برخاستہ و 


قد علم کردہ و آزادی شایستة انسان راہرای خود تدارک دیدہ و پرچم 
آزادی بشریت و نجات انسان را از سلطه امپراتوریھای زر و زور آن دوران 
برافرازند وہ نور معرفتی کە از قرآن سرچشمہە می گرفت: پایگاہ عظیم 
دانش بشری را پدید آورند و خودہ قرنھا بر منبر بلند علم و معرفت بشری 
قرار گیرند و سخاوت مندانه بە همه بشریت بیاموزند و گرانبھاترین آثار 
علمی را طی قرنھای متمادی پدید آورند و سرنوشت جھان بشریت راب 
علم و سیاست و فرھنگ خود رقم بزنند. 
حدیث ولایتہ ج ۱۵۱/۷ 
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مبلۃ الموزہ 


۱٢۳ العدذ‎ 


تلفن مرکز توزیع : ۷۷۴۳۹۲۰۰ , ۷۴۲۱۵۵-۷۔ ۱۲۵۱ 


